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»بسم الله الرحمن الرحیم«

حْسَنُ ﴾1 
َ
تي‏ هِيَ أ

َ
كَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالّ ﴿ اُدْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّ

خداوند  أمرنا؛  أحيا  عبداً  الله  »رحم  می‌فرمودند:  که  شنید  امام‌رضا؟ع؟  از  عبدالسلام‌بن‌صالح‌هروی 
کند؟« امام‌رضا؟ع؟  کرد: »چگونه امر شما را زنده  که امر ما را زنده بدارد.« عرض  کند بنده‌ای را  رحمت 
گیرد  فرمودند: »يتعلم علومنا و يعلمها النّاس فان النّاس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا؛ علوم ما را فرا

گاه شوند، از ما پیروی می‌کنند.«2  کلام ما آ گر مردم از زیبایی‌های  و به مردم بیاموزد؛ زیرا ا

سْوَةٌ 
ُ
الِله أ رَسُولِ  فِي  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ   ﴿ آیۀ شریفۀ  ایمان ‌به  با  سایت »رضوان ‌علم« حرم ‌مطهر رضوی، 

ارائۀ  با  دارد  افتخار  آستان‌ قدس ‌رضوی،  بیست‌سالۀ  راستای تحقق سند چشم‌انداز  و در   3﴾ ٌ
حَسَنَة

حضرت  عالم‌آل‌محمد؟عهم؟،  شمس‌الشموس،  نورانی  و  ملکوتی  بارگاه  از  معرفتی-‌کاربردی،  آثاری 
و  بینش  تعالی  و  ارتقاء  درجهت  اثرگذار  گامی  الثناء(،  و  امام‌علی‌بن‌موسی‌الرضا)علیهماآلاف‌التحیه 
که هدف از این اقدام، تبلیغ  منش مخاطبان متخصص دانشگاهی و حوزوی بردارد. پُر واضح است 
گسترش آموزه‌ها و معارف دین مبین اسلام بوده و انتظار می‌رود با احیا و تبیین تعالیم و دستورات  و 

دین، بتواند در جهت ظهور تمدن اسلامی، از زمینه‌سازان انقلاب مهدوی باشد.

کاربردی‌کردن معارف دینی بر پایۀ مبانی  این مجموعه، با رویکرد معرفتی-کاربردی در آثار، به‌دنبال 
معرفتی است. بی‌تردید، نتیجۀ این امر، تغییر محتمل در رفتار مخاطب و افزایش مهارتِ زیستِ فردی‌ 
و جمعی او خواهد بود. در پژوهشی اثربخش، سطوح تحقق معارف دینی در زندگی فردی‌ و جمعی در 
ابعادِ نگرش، احساس، رفتار و نهادهای زندگی اجتماعی مدِنظر است. این سطوح در یکی از سه محورِ 
تأثیر معارف در زندگی، حوزه‌های مختلف تحقق معارف در زندگی و چگونگی تأثیر معارف در زندگی در 

آثار جلوه‌گر است. 

گروه  که با نظارت  در پاسخگویی به نیازهای آشکار و پنهان زندگی مخاطبان، همواره تلاش می‌شود 
علمی سایت، آثار پژوهشی این حوزه، براساس نصّ قرآن و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌شکل مسأله‌محور، 

درصدد حل مسائل اعتقادی و اخلاقی این عزیزان برآید. 

کارآمدی دین مبین اسلام را برای  امیدست تحت لوای عالم آل‌محمد؟عهم؟، بتوانیم در عصر حاضر، 
کنیم. نیل به خواست حضرت باری‌تعالی نمایان 

مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی

1. نحل، 125.
2. عیون أخبارالرضا؟ع؟، ترجمۀ غفاری و مستفید، ج1، ص620.

3. احزاب، 21.

اطاعت  محبت؛  معرفت؛  پیشگفتار   
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 از معرفت تا اطاعت
گرݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥیشݥݥݥݥݥ حکمتݥݥݥݥݥ متعاݥݥݥݥݥلیهݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥ دݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥنشگاݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥ ترݥݥݥݥݥبیتݥݥݥݥݥ مدݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥسݥݥݥݥݥ فاݥݥݥݥݥطمهݥݥݥݥݥ ملاݥݥݥݥݥحسنیݥݥݥݥݥ ؛ݥݥݥݥݥ دݥݥݥݥݥکترݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥ تخصصیݥݥݥݥݥ فلسفهݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥ 

 چکیده

که مؤثر است، رابطۀ  گر میدانیم  که امام چگونه در زندگی و احوال وجودی ما مؤثر است و  ا آیا توجه داریم 
خود را با او چگونه باید تنظیم کنیم؟ در پاسخ به سؤال اوّل باید گفت: امام واسطۀ رسیدن همۀ خوبی‌ها 
به ماست و تربیت معنوی ما تنها بدست اوست. در این صورت، برای بهره‌مندی از فیض وجود امام باید 
او را بشناسیم، دوست بداریم و قدم‌به‌قدم با او همراه شویم. درنتیجه معرفت و محبت و اطاعت، سه 

گام حرکت به‌سوی امام خواهد بود. 

گان کلیدی: امام، حضور  امام، واسطۀ فیض، تربیت معنوی، پیوند با معصومانb، معرفت، محبت، اطاعت. واژ

 بیان مسئله

مرز  هستی،  عالم  برتر  انسان  به ‌عنوان  امام  پذیرش  و  امامت  مسئلۀ  به  اعتقاد  کلامی،  مباحث  در 
کثر فِرَق اسلامی محسوب می‌شود. بر این اساس، همۀ شیعیان، ولایت کنندهݘ میان شیعه و ا  متمایز 
 ائمهb را به‌عنوان جزئی از ایمان خود پذیرفته‌اند و به آن پایبندند؛ اما باید به این نکته توجه شود 
که این باور  اعتقادی صرفاً در حد یک باور  فرقه‌ای نیست؛ بلکه با نگرش و  احساس و رفتار ما پیوند 
می‌خورد و نیازمند شورمندی و شعور خواهد بود. یک شیعه، حضور امام را در زندگی خویش از وجود هوا 
که  برای تنفس ضروری‌تر می‌داند و زندگی بدونِ امام را تصورنکردنی فرض می‌کند. در اینجا قصد نداریم 
به فلسفه و ضرورت وجود امام بپردازیم؛ بلکه می‌خواهیم به ارتباط دوسویه میان امام و مأموم اشاره‌ای 
که هرچند آن‌ها را بی‌زحمت بدست آورده‌ایم، اما  کنیم تا تذکری باشد برای رفع غفلت در برابر باورهایی 

کنیم. برای حفظشان باید تلاش 

گام اوّل برای این کار این است که باور خود به امام را با پاسخ به این پرسش محک بزنیم: »آیا توجه داریم 
که امام در زندگی و احوال وجودی ما مؤثر است؟ چرا باید با امام ارتباط داشته باشیم و زندگی خود را بر محور 
گر به نیاز خود به وجود امام دست یافتیم و عطشݬِ بودن در سایۀ امام را در خود  کنیم؟« ا امام مدیریت 
احساس کردیم، در گام دوّم باید به‌دنبال پاسخ این پرسش باشیم که: »وظیفۀ ما  در   برابر   او )امام( چیست؟ 
آیا پیوند با   ایشان منحصر  به پذیرش و محبت آن‌هاست یا  نیازمند حرکت در   این مسیر   و   اطاعت و پیروی؟«

گام دوّم را در سه محور  گام اوّل را با دو نکتۀ لطیف از حضور امام در زندگی و  کوتاه،  در این نوشتار 
معرفت و محبت و اطاعت به‌عنوان وظایف خود در برابر  امام، پی می‌گیریم.
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1. حضور امام در زندگی

که با چشم سر  باور به حضور لحظه‌لحظۀ امام در زندگی ما از جنس باور به غیب است؛ یعنی چیزی 
و  با دلایل متعدد فلسفی  را می‌توان  امام  با چشم دل احساس می‌شود. وجود  اما  دیده نمی‌شود؛ 
کرد؛ اما آنچه مهم است، صرفاً اقناع عقلی بر ضرورت وجود امام نیست؛ بلکه اطمینان  کلامی اثبات 
گر این امر اتفاق بیفتد، امام را همچون عضوی از خانواده  قلبی بر حضور امام در زندگی نیز لازم است. ا
که با او تعامل داریم و با او زندگی می‌کنیم. برای دستیابی به این مهم،  و جامعه خود فرض می‌کنیم 
کند: اوّل اینکه تمامی خیرها ازطرف امام به ما می‌رسد  دو چیز می‌تواند باور به حضور امام را در ما احیا 

و دوّم اینکه تزکیه و پرورش معنوی ما تنها در دستان امام است.

1 .1. امام؛ واسطهݘ فیض

که هنگام توجه به ایشان  امام، شئونات مختلفی در عالم دارد. »یکی از مهم‌ترین و عمیق‌ترین آن‌ها 
معمولًا از آن غفلت می‌شود، ,,وساطت در فیض  است. مقصود از این واسطه‌گری این است که خداوند 
کل موجودات، فیض می‌رساند و لحظه‌لحظه، آن‌ها  به‌عنوان یگانه‌خالق هستی، دائماً به همۀ عالم و 
که جهان مادی  آنجا‌  از  بهره‌مند می‌کند.  برای حیات،  افاضۀ وجود و سایر نعمت‌های ضروری  از  را 
کاستی است و از ناحیۀ قدسی و حریم ملکوتی خداوند، بسیار دور است، قابلیت  در نهایتِ پستی و 
که فیض  دریافت مستقیم این فیوضات را ندارد؛ به‌ناچار می‌بایست واسطه‌هایی وجود داشته باشند 
باید دو  ایفای این نقش،  کنند. این واسطه‌ها برای  را به عالمیان منتقل  از خداوند دریافت و آن  را 
جهت داشته باشند: جهت‌های قدسی و ملکوتی برای شایستگی دریافت مستقیم فیض و جهت‌ها 
و حالات بشری برای انتقال فیض به انسان‌ها و دیگر موجودات. باتوجه‌به نکتۀ اخیر و با مراجعه به 
که مصادیق  که این واسطه‌گری را با عنوان ولایت تکوینی معرفی می‌کنند، درمی‌یابیم  آیات و روایاتی 

واسطۀ فیض الهی، پیامبرk و امامان معصومb هستند« )نک: لطفی، 1387: 78(.

که فیض  می‌بایست واسطه‌هایی وجود داشته باشند 
کنند. را از خدا دریافت و آن را به عالمیان منتقل 

که این واسطه‌گری از شئون عام معصومانb است و همۀ موجودات و انسان‌ها،  کرد  البته باید اشاره 
 ،bو امامان معصوم  kکافر و شیعه و سنی، از آن بهره می‌گیرند؛ همچنین پیامبر اعم از موحّد و 

که خود را در معرض آن قرار می‌دهند. کسانی است  که شامل  شأن دیگری دارند 

  اقناع عقلی بر ضرورت وجود امام 
ً
آنچه مهم است، صرفا

نیست؛ بلکه اطمینان قلبی بر حضور  امام در  زندگی نیز  لازم است.

مقالهݘ اوّل   از معرفت تا اطاعت
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1 .2. تربیت معنوی

کرمk و  ائمۀ معصومینb، علاوه‌بر رهبری سیاسی و قضاوت و ادارۀ جامعه،  ازنظر شیعه، رسول ا
به  منحصر  ایشان  مسئولیت  که  نیست  چنین  یعنی  دارند.  به ‌عهده  نیز  را  انسان‌ها  معنوی  تربیت 
در  آن‌ها  سوق‌دادن  و  انسان‌ها  باطنی  هدایت  بلکه  باشد؛  جامعه  مدیریت  و  زندگی  ظاهری  امور 
انسان منحصر به حیات  اینکه: زندگی  امام است. توضیحْ  از شئون پیامبر و  نیز  کمال معنوی  مسیر 
ظاهری و جسمانی نیست؛ بلکه انسان‌ها به‌دلیل برخورداری از روح، حیاتی معنوی دارند و براساس 
آموزه‌های  و  اسلامی  دستورهای  کنند.  پیدا  تنزّل  یا  کرده  رشد  معنوی  بُعد  در  می‌توانند  اعمالشان 
امام،  و  پیامبر  و  است  کمال  و  قرب  مسیر  پیمودن  و  معنوی  مسیر  این  طی  برای  وسیله‌ای  دینی، 
کند،  کمال و درجات معنوی انسانی رشد  کسی بخواهد در مسیر  گر  قافله‌سالار این طریق‌اند. یعنی ا
چاره‌ای ندارد جز اینکه به این قافله‌سالاران و هادیان تمسک جوید و از آنچه ایشان برای هدایت بشر 
کند؛  کند؛ در غیر این صورت، انسان قادر نخواهد بود این مسیر معنوی را طی  بیان داشته‌اند، پیروی 
کسی‌که خواهان بهره‌مندی از فیوضات  کمال، بی‌بهره خواهد ماند. پس  درنتیجه از درجات قرب و 
کند، می‌باید پیوند  کمال، طی طریق  معنوی است و می‌خواهد از زندگی ظاهری فراتر روَد و در مسیر 

کند تا بتواند به این مطلوب دست یابد. خود را با معصومانb  برقرار 

کمال  هدایت باطنی انسان‌ها و سوق‌دادن آن‌ها در مسیر 
معنوی نیز از شئون پیامبرk و امام است

 b2. پیوند با معصومان

این  تا  باشد  جهاتی  چه  از  باید   bمعصومان با  ما  پیوند  که  می‌شود  ح  مطر دوّم  مسئلۀ  اینجا  در 
کرد: بهره‌مندی به اوج خود برسد. این پیوند و حرکت را می‌توان در سه مرحله تصویر 

2 .1. معرفت

اوّلین وظیفۀ ما در برابر معصومانb ، شناخت و معرفت به ایشان است؛ زیرا تا انسان کسی را نشناسد، 
با  بنابراین نخستین پیوند ما  کند؛  برقرار  او  با  باطنی،  یا  از ظاهری  اعم  رابطه‌ای،  نمی‌تواند هیچ‌گونه 
شناخت  از  و  است  تحقق‌یافتنی  مختلفی  سطوح  در  پیوند  این  است.  معرفتی  پیوند   bمعصومان
که معرفت به حقیقت  سطحی و به‌اصطلاح »شناسنامه‌ای« آغاز شده و به مراتب عالی منتهی می‌شود 

کل هستی است.  وجودی معصومb و درک جایگاه او در 

2 .2. محبت

»انسان موجودی کمال‌طلب است؛ بنابراین در هرکجا و هرکس کمالی ببیند، به‌سمت آن کشش خواهد 
کامل‌ترین انسان‌ها و مجمع    bکه معصومان داشت و به آن علاقه‌مند خواهد شد. حال، شکی نیست 
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کمالات و فضایل هستند؛ بنابراین شناخت و معرفت به آن‌ها موجب علاقه‌مندی انسان به ایشان  همۀ 
می‌شود و محبت آن‌ها را در دل شعله‌ور می‌کند« )نک: جوادی آملی، 1385: 330و331(.

که انسان با معصومانb می‌یابد، پیوند محبت و موّدت است.  به‌‌این‌ترتیب، دوّمین پیوندی 

اوّلین وظیفۀ ما در قبال معصومانb، شناخت و معرفت به 
 ایشان است؛ این شناخت و معرفت، موجب علاقه‌مندی

 انسان به ایشان می‌شود

 الِله عَلَیْکُمْ وَ الْمُوجِبُ 
ُ

هُ حَقّ
َ
إِنّ

َ
کُمْ ف امیرالمؤمنین علیg در این زمینه می‌فرمایند: »عَلَیْکُمْ بِحُبِّ آلِ نَبِیِّ

ةَ فِی الْقُرْبَیO؛ بر شما باد   الْمَوَدَّ
َ

جْراً إِلّ
َ
لُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
سْئ

َ
لْ لَ أ

ُ
وْلِ الِله تَعَالَی Pق

َ
 لَ تَرَوْنَ إلَی ق

َ
کُمْ أ ِ

ّ
عَلَی الِله حَقَ

که همانا این حق خدا بر شماست و حق شما را بر خدا لازم می‌کند! مگر  دوستی خاندان پیامبرتان 
که می‌فرماید: ‘بگو از شما برای رسالتم مزدی درخواست نمی‌کنم؛ جز  گفتار خداوند تعالی را  نمی‌بینید 

دوستی نزدیکان خود را’« )آمدی، 1366: 117(.

در این حدیث، محبت اهل‌بیتb، با ‌صراحت بر مردم واجب شمرده شده و به آیۀ چهارم سورۀ 
شوری استناد شده است. البته در این روایت، حق محبت و مودّت، از حقوق الهی شمرده شده است؛ 
کسانی‌که باید دوست داشته شوند، معصومانb هستند؛ پس این حق الهی، برای آن‌ها  خواهد بود.   ولی چون 

و   bمعصومان شناخت  و  معرفت  شد:  اشاره   bمعصومان و  ما  بین  پیوند  دو  به  اینجا،  تا 
دوست‌داشتن آن‌ها؛ اما به‌راستی برای بهره‌گیری از فیوضات معنوی و جهت‌گیری و پیشروی در مسیر 
کافی است؟ یعنی آیا به‌صِرفِ شناخت معصومانb و دوست‌داشتن آن‌ها،  کمال، همین دو پیوند 
که  انسان همراه و هم‌مسیر آن‌ها قرار می‌گیرد؟ باتوجه‌به چرایی پیوند و ارتباط با پیامبر و امام است 

جای خالی پیوند سوّم ، یعنی اطاعت از معصومانb برجسته می‌شود.

»بر شما باد دوستی خاندان پیامبرتان که همانا این حق خدا 
بر شماست و حق شما را بر خدا لازم می‌کند! مگر نمی‌بینید گفتار 

خداوند تعالی را که می‌فرماید: ‘بگو از شما برای رسالتم مزدی 
درخواست نمی‌کنم؛ جز دوستی نزدیکان خود را’.«

2 .3. اطاعت

سوّمین جهتی که انسان باید در آن با معصومانb ارتباط داشته باشد، اطاعت و پیروی از ایشان است. 
این پیوند، از جهتی ناظر به چرایی ارتباط با معصومانb است و از جهتی، در ارتباط با دو پیوند دیگر 

مقالهݘ اوّل   از معرفت تا اطاعت
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کشش داشته و آن را  کمالی ببیند، به‌سمت آن  کمال است و در هرجا  که انسان طالب  است. بیان شد 
که  کرد  کنون باید اضافه  کمال در محبوب است. ا دوست می‌دارد؛ بنابراین، محبت، معلول شناخت 
که خود را شبیه  که انسان را به‌سمت محبوب می‌کشاند و او را وا می‌دارد  محبت حقیقی، محبتی است 
که هیچ‌گونه عمل و تغییری به‌دنبال نداشته باشد، در حدّ یک ادعاست.   محبتی 

ّ
محبوب نماید؛ و اِل

که  گذاشته و اشاره شده است  که در زبان دین، بین »محب« و »شیعه« تفاوت  باتوجه‌به این نکته است 
کامل پیروی  که ولایت معصومانb را پذیرفته و از اوامر و نواهی ایشان به طور  کسی است  شیعۀ واقعی 
کند؛ در غیر این صورت، کسی‌که تنها داعیۀ شیعه‌بودن دارد، اما در گفتار و کردار تبعیتی از ائمهb ندارد، 

تنها محب و دوستدار آن‌هاست.

کرد: »من از شیعیان شما هستم.«  که مردی به امام‌حسن مجتبیg عرض  در روایت آمده است 
گر تو در دستورها و بازداشتن‌های ما فرمان‌بُردار ما هستی، پس  امامg به او فرمودند: »ای بندۀ خدا! ا
گناهانت نیفزا  که اهل آن نیستی، بر  گر این‌گونه نیستی، با ادعای این مرتبۀ شریف  راست می‌گویی و ا
که من از شیعیان شما هستم؛ بلکه بگو من از دوستداران و محبّان شما و دشمن دشمنان شما  و نگو 

هستم...« )مجلسی، 1404: 156(.

کهݥݥݥ علاݥݥݥوݥݥݥهݥݥݥ‌برݥݥݥ محبتݥݥݥ،ݥݥݥ مطیعݥݥݥ وݥݥݥ پیرݥݥݥوݥݥݥ معصوݥݥݥماݥݥݥنݥݥݥbݥݥݥ باݥݥݥشدݥݥݥ:ݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ اݥݥݥوݥݥݥاݥݥݥمرݥݥݥ  دݥݥݥرݥݥݥ اݥݥݥینݥݥݥ رݥݥݥوݥݥݥاݥݥݥیتݥݥݥ،ݥݥݥ شیعهݥݥݥ کسیݥݥݥ معرݥݥݥفیݥݥݥ شدݥݥݥهݥݥݥ اݥݥݥستݥݥݥ 
 ،bایشان اطاعت و از نواهی‌شان، دوری کند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت: کامل‌ترین پیوند با معصومان

که مشتمل بر هر سه لایۀ پیوند باشد؛ یعنی معرفت و محبت و اطاعت. پیوندی است 

شیعۀ واقعی کسی است که به ائمۀ معصومانb  معرفت و 
 محبت دارد، ولایت ایشان را می‌پذیرد و از اوامر 

 و نواهی ایشان به‌طور کامل پیروی می‌کند. 

روزهای پایانی ماه صفر که با نام پیامبر اسلامk و امام‌حسن مجتبیg و امام‌رضاg شرافت یافته است، 
گام‌های سه‌گانۀ معرفت و محبت و اطاعت. مجموعه‌مقالاتی که در  بهانه‌ای است برای بهتراندیشیدن به 

ادامه ارائه می‌شود، در حدّ بضاعت خود، نیم‌نگاهی به هریک از این محورهای سه‌گانه داشته است.
در بحث معرفت، به تبیین حقیقت معرفت و ارتباط آن با رهایی از مرگ جاهلیت، معرفت حقیقی به 

امام، بیان شرایط و موانع آن و ارتباط معرفت به امام با معرفت به خدا پرداخته شده است.
در بحث محبت، به پیوند عمیق بین محب و محبوب و شاخصه‌های محبت و همراهی محبت با 

برائت اشاره شده است.
در بحث اطاعت نیز مباحثی همچون اطاعت عارفانه و عاشقانه و مسیر صحیح اطاعت و بیراهه‌های 

آن بیان شده است.
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3. نتیجه‌گیری
که از مطالب بیان‌شده به‌دست می‌آید، به قرار زیر است: مهم‌ترین نکاتی 

1. جهان مادی به‌دلیل پستی و دوری از درگاه قدس الهی، قابلیت دریافت مستقیم فیض الهی را ندارد.

2. پیامبرk و ائمۀ معصومانb، واسطۀ رساندن فیض به جهان مادی هستند.

3. معصومانb علاوه‌بر واسطه‌گری عمومی، برای هدایت باطنی و معنوی انسان‌ها نیز واسطه هستند.

کمال و  4. شرط دریافت هدایت از پیشوایان معصومb، توجه به نقش ایشان در هدایت بشر به‌سوی 
برقراری ارتباط و پیوند ازطرف انسان با ایشان است.

اینکه  بنابراین انسان برای  باید در سه جهت محقق شود: معرفت و محبت و اطاعت.  5. این پیوند 
خود را در معرض الطاف و عنایات ویژۀ معصومانb قرار دهد، باید علاوه‌بر شناخت و محبت ایشان، از 

کند. دستورات و فرامین آن‌ها پیروی و از نواهی آن‌ها دوری 

  

 منابع
1. جوادی آملی، عبدالله، 1385، ادب فنای مقربان، ج2، قم: مرکز نشر اسراء.

2. مجلسی، محمدباقر، 1404، بحارالانوار، ج65، بیروت: مؤسسة الوفاء.
3. لطفی، رحیم، 1387، دلایل عقلی و نقلی امامت، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود.

4. آمدی، عبدالواحدبن‌محمد، 1366، غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
5. مطهری، مرتضی،  بی تا، ولاءها و ولایت‌ها، مشهد: انتشارات طوس.
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 معرفت به امام؛ رهایی از مرگ جاهلیت
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 چکیده

مرگ جاهلیت مربوط به انسانی است که در سیر وجودی خود برای رسیدن به کمال، فاقد علوم و معارف 
ناظر به حقایق هستی و بایدونبایدهای رفتاری است. در روایات، این نحوه مرگ، معلول نبود معرفت 
که چگونه این نحوه حیات و  به امام معرفی شده است؛ بنابراین بررسی این نکته ضرورت پیدا می‌کند 
که امام، مظهر عالم هستی است و  ممات با معرفت به امام معنا می‌یابد؟ این رابطه به این نحو است 
معرفت به او، وجود انسان را به‌اندازۀ کل عالم هستی وسعت می‌دهد )عقل نظری(؛ همچنین معرفت به 

امام، تمامی آنچه در حوزۀ رفتاری نیازمند دانستن آن هستیم را تأمین می‌کند )عقل عملی(. 
گان کلیدی: معرفت، معرفت امام، مرگ، جهل، مرگ جاهلیت، عقل نظری، عقل عملی. واژ

 بیان مسئله

تلقی شیعه از مفهوم امامت به‌عنوان یک منصب الهی که واجد تمامی شئون رسالت به جز دریافت و ابلاغ 
گفته شده در این   وحی است، وظایف متفاوتی را برای مخاطبان خود به‌دنبال دارد. براساس ویژگی‌های 
تعریف و برخلافِ دیدگاه اهلِ‌سنت، شیعه موظف به انتخاب امام نیست؛ زیرا شناخت فردی‌که واجد شرایط 
کشف امام و شناخت مصداق  امامت باشد، از محدودۀ توانایی‌های شناختاری انسانی خارج است؛ اما 
امامِ معین‌شده ازطرف خدا، به‌عنوان یک وظیفه بر عهدۀ اوست. اهمیت این مسئله به‌حدی است که در 
کلینی،  روایات زیادی، نتیجۀ عدمِ معرفت به امام، مساوی با ‘مرگ جاهلیت’1و2 دانسته شده است )نک: 

1407ق: 377؛ نعمانی، 1397: 127(.
 برݤاݤساݤسݤ اݤینݤ رݤوݤاݤیاݤتݤ،ݤ مرݤگݤ وݤ بهݤ‌تبعِݤ آݤنݤ،ݤ حیاݤتݤ جاݤهلاݤنهݤ یاݤ عاݤقلاݤنۀݤ اݤنساݤنݤ‌هاݤ باݤ معرݤفتݤ بهݤ اݤماݤمݤ اݤرݤتباݤطیݤ تنگاݤتنگݤ 
دارد. در این مقاله قصد داریم با استفاده از دو استدلال مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی، ارتباط میان نبود 
معرفت به امام و مرگ جاهلیت را بررسی کنیم و به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که چگونه معرفت به امام، 
که با مبنا  مانع مرگ جاهلانه می‌شود؟ روش دستیابی به این مهم در این نوشتار، روشی تفسیری است 
گفته‌شده تلاش خواهد  قراردادن مبانی و مفاهیم وجودشناختیِ حکمت متعالیه، در فهم معنای روایت 

داشت. 

براساس روایات رسیده از معصومانg، نبود معرفت به امام 
مساوی با مرگ جاهلیت است.

 kالِله 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
بِی عَبْدِ الِلهg ق

َ
تُ لِ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
یَسَعِ ق

ْ
بِی ال

َ
رِیِّ أ ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ السَّ دِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَمَّ  عَنْ مُحَمَّ

ً
كَانَ مَرْضِیّا عَظِیمِ بْنِ عَبْدِ الِله وَ 

ْ
1. عَنْ عَبْدِ ال

.
ً

ة  جَاهِلِیَّ
ً

 إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَة
ُ

 یَعْرِف
َ

مَنْ مَاتَ ل
کرد: اوّل اینکه جاهلیت، صفت برای مرگ است و مقصود از ترکیب، مرگ جاهلانه است. دوّم اینکه  2. از عبارت جاهلیت در این ترکیب می‌توان دو معنا را اراده 

‌الیه برای مرگ است و مقصود از ترکیب، سپری‌شدن دوران جاهلیت است. در نوشتار حاضر، معنای اوّل مراد است.
ٌ

جاهلیت، مضاف
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1. تحلیل‌های موجود از روایت

در مواجهه با روایات گفته‌شده درمی‌یابیم که تبیین رابطۀ معرفت به امام و مرگ جاهلیت، به شیوه‌های 
کرد:  گرفته است و می‌توان آن‌ها را در این دو نمونه خلاصه  متفاوتی صورت 

برده‌اند.  سر  به  جاهلیت  دوران  در  که  می‌شود  تفسیر  انسان‌هایی  مرگ  به  جاهلیت  مرگ   .۱  .۱
شرک،  کفر،  بت‌پرستی،  قبیل  از  جاهلیت  دوران  رفتاری  و  اعتقادی  ویژگی‌های  براین‌اساس، 
و  شده  بررسی  اجتماعی،  مفاسد  و  اخلاقی  رذائل  دیگر  و  ربا  قمار،  قتل،  دختران،  زنده‌به‌گورکردن 
که مناسب طبع هیچ  گونه‌ای نامطلوب از حیات و به‌تبعِ آن، مرگ را به تصویر می‌کشد  درنتیجه 
که به چنین حیات  انسانی نیست. در مرحلۀ بعد، عدم معرفت به امام به‌عنوان عاملی معرفی شده 
گویا در  که  و مماتی منتهی می‌شود. به‌طور خلاصه، مرگ جاهلیت در این تعبیر، مرگ انسانی است 

کرده است )نک: حسینی تهرانی، 1404: 29(. دوران جاهلیت زندگی 

1. 2. در برخی از تعابیر، معرفت به امام به‌عنوان معرفت به یکی از مهم‌ترین اصول دین تلقی می‌شود؛ 
کرده و این  که فرد واجد چنین معرفتی با بخش اعظمی از معارف اسلام ارتباط برقرار  به این نحو 
گسستنی با اصول و  کسی بمیرد و پیوند نا گر  معرفت، او را به عمل می‌کشاند. طبق این دیدگاه »ا
فروع دین و مذهب برقرار نکند، زندگی عاقلانه‌ای نخواهد داشت؛ ازاین‌جهت، مرگش نیز جاهلانه 
خواهد بود« )جوادی آملی، 1388: 74و75(. این دیدگاه، معرفت به امام رابه‌عنوان بخش اعظمی از 
معارف دینی و مرگ جاهلیت را نتیجۀ فقدان چنین معرفتی در نظر می‌گیرد. معرفت در این تحلیل، 

در مقابل جهل به‌معنای فقدان علم به‌کار رفته است.

دو تفسیر موجود از روایات مرگ جاهلیت عبارت‌اند از: مرگ 
انسانی که در دوران جاهلیت  زندگی کرده است و مرگ انسانی که 

به بخش اعظمی از معارف دینی جاهل است.

2. تحلیلی دیگر 

در این نوشتار تلاش شده است تا مفهوم مرگ جاهلیت براساس رویکرد هستی‌شناختیِ حکمت متعالیه 
بررسی شود. این رویکرد هر دو بُعد جهل نظری )نگرش جاهلانه( و جهل عملی )رفتارهای جاهلانه( را 
کرد. تفاوت این تبیین با سایر تبیین‌های  مدّنظر داشته و مفهوم مرگ را براساس آن‌ها تبیین خواهد 

گفته‌شده در رویکرد و نیز بیان حقیقت رابطۀ میان معرفت به امام و مرگ جاهلیت است. 

کلیدی روایت 3. تعریف مفاهیم 

که دو واژۀ مرگ و جاهلیت به‌صورت  سه مفهوم کلیدی این بحث، مرگ و جاهلیت و معرفت است. ازآنجا
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کار رفته است، معنای ترکیبی آن‌ها نیز باید بررسی شود.  ترکیبی به 

3 .1. معرفت

کاوی و تحلیل می‌شود. این مفهوم در مباحث  ابعاد مختلفی وا از  که  معرفت، ازجمله مفاهیمی است 
ق آن سه کاربرد دارد: معرفت به شخص1 )معرفت از راه آشنایی(، معرفت به مهارت2  معرفت‌شناسی ازنظر متعَلݩݩّݩݩَ
و معرفت گزاره‌ای3 )نک: پویمن، 1378: 74(. آنچه در این نوشتار مطلوب است، توجه به بُعد هستی‌شناختی 
شد. خواهد  کاوی  وا معرفت،  پدیدۀ  خودِ  معرفت،  موضوع  از  صرفِ‌نظر  که  معنا  این  به  است؛  معرفت 

تلقی اندیشۀ فلسفۀ اسلامیِ قبل از ملاصدرا از علم و معرفت، پدیده‌ای ذهنی و دارای ماهیت بوده 
که  است. ابتکارات حکمت صدرایی در بحث علم، با مساوقت معرفت با وجود آغاز می‌شود؛ به این معنا 
که مصداق واحدی دارند و هرجا وجود و هستی هست، علم نیز  معرفت و وجود، دو مفهومی هستند 
کنار اصل تشکیک وجود قرار بدهیم، می‌توانیم به تشکیک در علم نیز  گر این مفهوم را در  وجود دارد. ا
گر علم، مساوقِ وجود باشد، حقیقتی مشکک  معتقد باشیم؛ زیرا وجود، دارای مراتب و مشکّک است و ا
و دارای مراتب خواهد بود. نتیجۀ این تحلیل آن است که هر موجودی به‌اندازۀ مرتبۀ وجودی خود، علم 

و معرفت دارد )نک: صدرالمتألهین، 1981: 164(.

بر مبنای نگرش حکمت اسلامی، علم مساوق با وجود است؛ 
بنابراین هر موجودی به‌اندازۀ مرتبۀ وجودیِ خود، علم و معرفت دارد.

قاعدۀ  برطبقِ  است،  بهره‌مند  معرفت  از  خود،  وجودی  درجۀ  برحسب  موجودی  هر  که  بپذیریم  گر  ا
منطقیِ »عکس مستوی« می‌توان نتیجه گرفت که هر موجود، به هر میزان که علم و معرفت داشته باشد 
که  و براساس اینکه به چه چیزی معرفت داشته باشد، می‌تواند سعۀ وجودی داشته باشد؛ به این معنا 
ق 

َ
متناسب با علم و معرفت موجود، مرتبۀ وجودی آن مشخص می‌شود؛ بنابراین، انسان به‌اندازۀ متعلّ

گسترۀ وجودی پیدا می‌کند.  معرفت خود، 
کاݥملݥ‌ترݥینݥ مرݥتبۀݥ  برݥاݥینݥ‌اݥساݥسݥ،ݥ باݥلاݥترݥینݥ مرݥتبۀݥ علمݥ،ݥ معرݥفتݥ بهݥ وݥاݥجبݥ تعاݥلیݥ اݥستݥ؛ݥ زݥیرݥاݥ وݥجوݥدݥ خدݥاݥوݥندݥ 
وجود است و انسان بهره‌مند از معرفت به این مرتبۀ وجودی، وسعت وجودی متناسب با آن خواهد 

یافت. سعۀ وجودیِ نفْس انسانی در مراتب پایین‌تر نیز به همین صورت تحقّق می‌یابد. 
کاربرد این مسئله در بحث حاضر، منوط به پذیرش جایگاه وجودی امام در عالم هستی است. از دیدگاه 
شیعه وجودِ ذاتاً ممکنِ امام در عالم هستی، کامل‌ترین نحوۀ وجود بعد از وجود واجبیِ باری‌تعالی است. 
در نوشتار حاضر، این امر به‌عنوان یک پیش‌فرض پذیرفته شده است که اثبات آن مجالی دیگر می‌طلبد.4

1. Know ledge by acquaintance.
2. C om petence know ledge.
3. Propositional know ledge.
ح فصوص‌الحکم، ص329؛ نسفی، الانسان‌الکامل، ص91. 4. در عرفان،  از این بحث با عنوان »انسان کامل، کون جامع« یاد می‌شود. برای مطالعهݘ بیشتر نک: قیصری، شر
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به‌استناد اصل مساوقت علم با وجود، می‌توان نتیجه گرفت 
ق معرفت خود، 

که موجودات، متناسب با میزان معرفت و متعلݩّݩَ
سعۀ وجودی دارند.

3 .2. مرگ

دیگر  جهانی  در  روح  حیات  ادامۀ  و  جسم  از  مجرد  روح  تعلّق  قطع  مرگ،  اسلامی،  حکمت  در 
مرگ  عالم،  این  به  نسبت  که  است  آخرت  نشئۀ  به  نفس  کمالی  حرکت  مرگ  تعریف،  این  در  است. 
استعداد  از  نفْس  حرکت  به‌عبارتِ‌دیگر  می‌شود.  تلقی  دیگر  حیاتی  و  تولد  آخرت،  عالم  به  نسبت  و 
ماده  به  بدونِ‌تعلق  و  کرده  رها  را  خود  مادی  بدن  روح،  که  می‌شود  این  به  منجر  فعلیّت  به‌سوی 
به‌معنای  لزوماً  استکمالی  حرکت  این  که  است  این  خورِ ‌توجه  نکتۀدر  دهد.  ادامه  خود  سیر  به 
فعلیّت  و  است  استکمالی  حرکتی  نیز  شقاوت  در  استکمال  بلکه  بود؛  نخواهد  خیر  به‌سوی  حرکت 
 .)114  :1382 شیرازی،  صدرالمتألهین  )نک:  بود  خواهد  شیطانی  فعلیّت  فرض،  این  در   نفْس 
با این توضیح، مرگ نوعی تکامل وجودی است که هم درجهتِ خیر و هم درجهتِ شر، فرض‌شدنی است. 

3 .3. جاهلیت
جهل در لغت در مقابل علم قرار می‌گیرد؛ همچنین جهل به‌معنای اضطراب و نبودِ‌ طمأنینه است؛ 
معنا،  این  و  هستند  طمأنینه  با  ملازم  یقین  و  علم  همان‌طورکه  است؛  اضطراب  با  ملازم  جهل  زیرا 
اثر است )نک: مصطفوی، 1430: 154(. مفهوم‌شناسی جهل براساس روایات   تفسیر جهل به لازم و 
قرار  روایت جنود عقل و جهل، جهل در مقابل عقل  به‌معنایی وسیع‌تر اشاره دارد. در   bاهل‌بیت
کلینی، 1407: 21(. براین‌اساس، جهل لزوماً به‌معنای نبود علم نیست؛ بنابراین عقل  می‌گیرد )نک: 

معنایی عام‌تر از علم دارد؛ پس ممکن است انسانِ جاهلِ عالم هم داشته باشیم. 

 مرگ نوعی تکامل وجودی است که هم در جهت خیر و هم
 در جهت شر ‌فرض‌شدنی است.

برای فهم معنای جهل لازم است آن را در مقابل معنای عقل قرار دهیم. در حکمت اسلامی، عقل در دو 
کی انسان. بدیهی  کلّی استعمال می‌شود: موجودات مجرد از ماده و لوازم ماده و دیگری، قوۀ ادرا معنای 
است در اینجا معنای اوّل، مراد نیست؛ اما به عقل در معنای دوّم از دو بُعد توجه شده است: عقل نظری 
ک هست‌ها می‌پردازد؛  که به ادرا که دو جنبه از عقل هستند. عقل نظری قوه‌ای است  و عقل عملی 

ک بایدها و نبایدهاست.  درحالی‌که رسالت عقل عملی ادرا

براساس معناشناسی عقل و تقابل جهل با عقل، جهل را نیز می‌توان به جهل نظری و جهل عملی 
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کرد. به ‌این‌ معنا، انسان می‌تواند به جهلِ نظری، یعنی فقدان علم به متعلقات عقلِ نظری  تقسیم 
موصوف باشد و می‌تواند به جهلِ عملی یعنی فقدان علم به متعلقات عقلِ عملی موصوف شود.

3 .4. مرگ جاهلیت

که انسانِ موصوف به حیات  گفته‌شده، ترکیب مرگ جاهلیت به این نحو است  باتوجه‌به توضیحات 
از علوم و معارفی  که در سیر وجودی خود برای رسیدن به فعلیّت،  و ممات جاهلانه، انسانی است 
که به رفتار انسانی  که ناظر به حقایق عالم هستی است، بی‌بهره است؛ همچنین از بایدونبایدهایی 
گاه است. به‌عبارتِ‌دیگر انسان جاهل، به‌علّت بی‌بهره‌بودن از مدرَکات عقل نظری  مربوط می‌شود، ناآ

و عملی، فاقد تکامل وجودی درجهتِ خیر است.

ت 
ّ

مرگ جاهلیت مربوط به انسان جاهلی است که به‌عل
بی‌بهره‌بودن از  مدرَکات عقل نظری و عملی، فاقد تکامل وجودی 

درجهتِ خیر است.

4. رابطۀ معرفت به امام و مرگ جاهلیت
به‌عبارتی،  چیست؟  جاهلیت«  »مرگ  با  امام«  به  »معرفت  رابطۀ  که  است  این  اینجا  در  اصلی  سؤال 
ق معرفت )یعنی امام( در این رابطه چه نقشی دارد و به‌عبارتِ‌دیگر، چرا نبودِ معرفت به امام، این 

َ
متعلّ

اثر را به‌دنبال دارد؟
 در پاسخ به این سؤال باید به دو پیش‌فرض توجه داشت:

کامل همۀ حقایق  که انسان  کل عالم هستی است؛ به این معنا  الف. در تفکر شیعه وجود امام، مظهر 
کَون جامع یاد می‌شود؛ زیرا نزدیک‌ترین موجود  که در تعابیر عرفانی از آن به  عالم هستی را در خود دارد 

به خدای تعالی است و ازاین‌جهت، آینۀ تمام‌نمای صفات و افعال حق محسوب می‌شود.

گر  که از معرفت بیان شد، معرفت به امام، سعۀ وجودی انسان را افزایش می‌دهد و ا براساس تعریفی 
کات عقل نظری(. کل عالم هستی وسعت می‌یابد )ادرا کامل باشد، وجود عارف به‌اندازۀ  معرفت تام و 

که به او اقتدا شده است و انسان‌ها از او پیروی می‌کنند. به همین  ب. امام در لغت به‌معنای کسی است 
کفر با واژۀ امام یاد می‌کند )نک: محمدبن‌منظور، 1414: 24(. که قرآن1 از رهبران جبهۀ  دلیل است 

از دیدگاه شیعه، امام به‌علت بهره‌مندی از علم و عصمت، جانشین حقیقی پیامبر بوده و مانند او 
از مرجعیت دینی برخوردار است. براین‌اساس، امام الگوی تام انسان‌ها در اطاعت از پروردگار است و 
کات عقل  معرفت به او تمامی آنچه در حوزۀ رفتاری نیازمند دانستن آن هستیم را تأمین می‌کند )ادرا

عملی(.

.Oِر
ْ
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ْ
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َ
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کل عالم هستی )کون  در تفکر شیعه، وجود امام، مظهر 
جامع( و نمونۀ عینی برای انسان‌ها در اطاعت از پروردگار 

)الگوی تام( است.

5. استدلال

که بیان شد، می‌توان دو استدلال تبیینی بر رابطۀ میان معرفت به امام و عدمِ تحقق  براساس مقدماتی 
کرد: مرگ جاهلیت تنظیم 

5. 1. تبیین اوّل

 معرفت به امام، تمامی معارف عقل نظری و عقل عملی را به‌دنبال دارد. )پیش‌فرض 1و2 قبل از استدلال(
کسب معارف عقل نظری و عملی مساوی است با عدمِ مرگ جاهلانه. )براساس معناشناسی جهل   

در مقابل عقل، طبق روایات(

درنتیجه، معرفت به امام مساوی است با عدم مرگ جاهلانه. )قیاس اقترانی شکل اوّل(

5. 2. تبیین دوّم 
گسترۀ وجودی پیدا می‌کند. )براساس مساوقت علم با وجود( ق معرفت خود، 

َ
 انسان به‌اندازۀ متعلّ

گسترده‌ترین موجود عالم هستی است. )پیش‌فرض 1 قبل از استدلال(  امام، 

 معرفت به امام، عامل سعۀ وجودی انسان می‌شود. )نتیجۀ مقدمۀ 1و2(

گسترش وجودی انسان به‌معنای خروج از مرگ جاهلیت است. )براساس تعریف مرگ جاهلیت(  

درنتیجه، معرفت به امام در مقابل مرگ جاهلیت قرار می‌گیرد. 

برمبنای دو پیش‌فرضِ کَون جامع بودن امام و الگوبودن 
امام، می‌توان نتیجه گرفت که معرفت به امام تمامی معارف عقل 

نظری و عقل عملی را به‌دنبال دارد.

6. نتیجه‌گیری 

در این مقاله به رابطۀ میان مرگ جاهلیت و معرفت به امام اشاره شد. این رابطه به این نحو تصورشدنی است که 
انسان در سیر وجودی خود برای رسیدن به کمال، نیازمند آگاهی از حقایق عالم هستی و بایدونبایدهای رفتاریِ 
انسانی است و چون وجود امام مظهر کل عالم هستی است، همۀ حقایق آن را در خود دارد؛ همچنین امام اسوه و 
الگوی کامل رفتاری است؛ درنتیجه معرفت به امام، معارف عقل نظری و عملی ما را تأمین می‌کند. ازطرفی جهل 

معرفت‌به امام؛ رهایی از مرگ جاهلیت مقالهݘ دوّم



مجموعه مقالات معرفت، محبت، اطاعت 

25

به‌معنای فقدان معارف عقل نظری و عملی است؛ درنتیجه معرفت به امام، مانعِ مرگ جاهلانه خواهد شد.
« ازجمله روایاتی است که ناظر به نتایج و اثرات  ً

ة  جَاهِلِیَّ
ً

 إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَة
ْ

روایت »مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِف
عمیق معرفت به امام بوده و فقدان آن معرفت، هم از حیث نظری و اعتقادی و هم از حیث عملی است. 

طبق این روایت:

 معرفت به امام، مسیر دستیابی به معرفت‌الله است. 

 معرفت به امام، مسیر کسب معرفت به حقایق عالم هستی است.
 معرفت امام با سیر تکاملی انسانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. این امر، مسیر تکامل انسان را ازراه پذیرش امام می‌داند. 

 معرفت به امام، کامل‌ترین نوع معرفت به الله است؛ زیرا امام، کامل‌ترین مظهر الهی است. 
 معرفت به امام انسان را به اطاعت از خدا سوق می‌دهد؛ زیرا امام مصداق تامّ بندگی خدا بوده و شناخت امام 

تبیین‌گر مسیر بندگی برای انسان است.
 زدودن جهل معرفتی و جهل رفتاری در گروِ معرفت به امام است.

 سلوک و رفتار امام، شاخص و معیارِ تشخیص حیات و ممات عاقلانه و جاهلانه است.

زدودن جهل معرفتی و جهل رفتاری.   در گروِ معرفت به امام است.
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معرفت‌به امام؛ رهایی از مرگ جاهلیت مقالهݘ دوّم
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 معرفت به حق امام
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 چکیده
کرد:  برمبنای روایت معرفت در زیارت، شاخصه‌های معرفت به امام را می‌توان در چهار محور خلاصه 
معرفت به مقام امام، یعنی ولایت تشریعی و تکوینی؛ معرفت به وجوب اطاعت از امام ازجانب تمامی 
موجودات عالم هستی؛ معرفت به شهیدبودن امام به‌معنای دارای حیات و شاهد بر اعمال و گواه بر آن‌ها 
در روز قیامت؛ معرفت به غریب‌بودن امام به‌معنای بی‌همتایی امام و ناشناخته‌بودن او در میان انسان‌ها 
گفته‌شده، ارتباط مستقیم با رفتار و عمل مأموم دارند. و نیز جدایی امام از دشمنان. تمامی باورهای 

گان کلیدی: امام، معرفت به امام، معرفت به حق، مفترض‌الطاعه، شهید، غریب. واژ

  بیان مسئله

که معرفت به امام به چه  اهمیت شناخت امام و آثار و نتایج آن، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند 
معناست و درصورت دانستنِ چه حقایقی دربارۀ امام می‌توان مطمئن بود که فرد وظیفۀ خود را در کسب 
معرفت انجام داده است؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان روایات زیادی را  در نظر گرفت که براساس آن، 

شاخصه‌های معرفت به امام فهمیده می‌شود.

که به توصیف  از امام‌صادقg دربارۀ زیارت امام‌رضاg بیان شده  از میان این روایات، روایتی 
معرفت به حق امام پرداخته است. روایت چنین است: »هرکس فرزندم را در طوس زیارت کند؛ درحالی‌که 
کبیره شده باشد.« از  گناه  گرچه مرتکب  عارف به حق او باشد، در قیامت او را به بهشت خواهم برد؛ ا
که بدانی او  ایشان پرسیده شد: »معرفت به حق امام چیست؟« امام g فرمودند: »معرفت این است 

امام، واجب‌الاطاعه، غریب و شهید است«1 )صدوق، 1400ق: 121؛ مجلسی، 1410ق: 35(.

که در این روایت در توضیح »عارفاً  در این نوشتار قصد داریم با استفاده از محورهای چهارگانه‌ای 
کنیم.   بحقه« بیان شده است، »معرفت به حق امام« را تبیین 

1. شاخصه‌های معرفتی امام
گفته‌شده، شاخصه‌های معرفتی امام را می‌توان در چهار محور قرار داد: الف. درک مقام  براساس روایت 
و شأن امام؛ ب. اذعان به واجب‌الاطاعه‌بودن امام؛ ج. معرفت به غریب‌بودن امام؛ د. توجه به مقام 

شهادت امام.
 آنچه در ادامه می‌آید، شرح مختصری از این شاخصه‌های معرفتی است.
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1 .1. معرفت به مقام امام

 اوّلین قدم در معرفت امام، درک حقیقت امامت و مقام ایشان در عالم هستی است. این امر، هم ازطریقِ 
 gبراهین عقلی و هم ازطریقِ دلایل نقلی، فهمیدنی است. در اینجا به‌جهت اختصار کلام به روایت امام‌رضا
در توصیف امام اکتفا می‌کنیم؛ این روایت یکی از جامع‌ترین روایاتی است که به برخی از ابعاد وجودی امام اشاره 

دارد. در این روایت، هویت امام براساس محورهای زیر1 معرفی شده است: 
1 .1 .1. حافظ دین و نظام‌بخش جامعۀ اسلامی: »امامت زمام دین و باعث نظم مسلمین و صلاح دنیا 
و عزّت مؤمنین است. امامت پایۀ بالندۀ اسلام و شاخه و نتیجۀ والاى آن است« )صدوق، 1378: 449(.

كمال خود  كه نماز و زكات و روزه و حجّ و جهاد به  1. 1 .2. مجری احکام الهی: »توسّط امام است 
م‏ىرسد و ف‏ىء و صدقات، وفور م‏ىیابد و حدود و احكام، جارى شده و مرزها حفظ و حراست م‏ىشود« 

)صدوق، 1378: 449(.

1 .1 .3. صاحب ولایت تشریعی: »امام، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام، حدود او را جارى و از 
دین خدا دفاع می‌کند و با حكمت و موعظۀ نیكو و دلیل قاطع، مردم را به راه پروردگارش فرا م‏ىخواند« 

)صدوق، 1378: 449(.

از  دور  كه  است  خورشیدى  است؛  درخشان ‏جهان  خورشید  همچون  »امام  هدایتگری:   .4.  1  .1  
دسترس دست‌ها و چشم‌ها در افق قرار دارد. امام، ماه نورانى و چراغ درخشان و نور ساطع و ستارۀ راهنما 
در دل تاری‏ىكها و صحراهاى خشك و ب‏ىآب و علف و موج‌هاى وحشتناك دریاهاست. امام همچون آب 

كت است« )صدوق، 1378: 450(. گوارا بر تشنگان است؛ راهنماى هدایت و منجى از هلا

1 .1. 5. نجات‌بخشی: »امام همچون آتشى است در بلندى‏هاى بیابان‌ها؛ كسك‌ىه از سرما به آن آتش 
کرده و در مهلكه‏ها راهنمایى مك‏ىند. هركس از او )امام( دست بكِشد، هلاك خواهد  گرم  پناه برد، او را 

شد« )صدوق، 1378: 450(.

گسترده  1 .1 .6. منشأ فیض: »امام ابر پرباران و باران پربركت است. امام خورشید درخشان و زمین 
است. او چشمۀ جوشان و باغ و بركه است« )صدوق، 1378: 450(.
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1 .1 .7. مظهر عطوفت الهی: »امام امینى همراه، پدرى مهربان، برادری تنى و در پناه بندگان مصائب 
است« )صدوق، 1378: 450(.

كشور  1 .1 .8. خلیفة‌الله: »امام، امین خدا در زمین و حجّت او بر بندگان است. امام خلیفۀ خدا در 
اوست. امام دعوتك‏نندۀ مردم به‌سوى خدا و مدافع حرمت‌هاى الهى است« )صدوق، 1378: 450(.

گناهان پاك است و از عیوب مبرّى؛ علم به او اختصاص دارد و حلیم  کی: »امام از  1 .1 .9. عصمت و پا
و بردبار است« )صدوق، 1378: 451(.

1 .1 .10. بی‌همتایی: »امام در دوران خود نظیر ندارد؛ كسى به او نزدیك نیست، هیچ دانشمندى با او همطراز 
نیست، بدََل ندارد، مثل و مانند ندارد، بدونِ‌اینكه به‌دنبال فضیلت باشد یا خودْ فضیلت به دست آورده باشد، فضیلت 
به او اختصاص یافته و خداوند بخشایندۀ بافضیلت، فضل را به او اختصاص داده است« )صدوق، 1378: 451(. 

امام، حافظ دین و نظام‌بخش جامعۀ اسلامی است.
امام، ابر پرباران و باران پربركت است.

 امام، در دوران خود نظير ندارد؛ بدل ندارد؛ مثل و مانند ندارد.

2. 1 .  معرفت به وجوب اطاعت از امام

که اطاعت از امام واجب و ضروری است. مسلّم  دوّمین شاخصۀ معرفتی امام باور به این مسئله است 
که این معرفت، مسبوق به معرفت پیشین است؛ زیرا وقتی امام را خلیفۀ خدا در زمین و معصوم  است 
گناه و خطا بدانیم و ولایت تشریعی او را بپذیریم، مسلماً اطاعت از دستورات امام را به‌اقتضاء  از هرگونه 

گفته‌شده بر همۀ انسان‌ها واجب خواهیم دانست.  شئونات 

که وقتی سخن از اطاعت امام می‌شود، این اطاعت‌پذیری نه‌تنها شامل  نکتۀ جالبِ‌توجه این است 
که  تمامی انسان‌ها می‌شود؛ بلکه همۀ موجودات عالم هستی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین دایرۀ موجوداتی 
که ]امام[ جانشین  باید مطیع امام باشند، کل عالم هستی را شامل می‌شود. دلیل این مسئله این است 
خداست؛ پس امرونهی الهی ازطریق امام در عالم به ظهور می‌رسد و چون اوامر و نواهی الهی یا به‌صورت 
تکوینی یا به‌صورت تشریعی در این عالم ظهور پیدا می‌کنند، امام، هم آشکارکنندۀ امرونهی تکوینی و هم 
]آشکارکنندۀ[ امرونهی تشریعی است. توضیحْ اینکه مراد از امرونهی تکوینیِ الهی، همان فیوضات خداوند 
که با امر خداوند، به عالم هستی می‌رسد. امام، واسطۀ این انتقال فیض است؛ به‌نحوی‌که فیض  است 
که خداوند  از مجرای او به عالم منتقل می‌شود. در امرونهی تشریعی نیز امام ازجمله سفیران الهی است 
ازطریق آن‌ها اوامر و نواهی خود را اعلام می‌کند؛ بنابراین بارزترین وظیفۀ امام، هدایت مردم به‌سوی 

دستورات الهی است )نک: جوادی آملی، 1389: 381تا383(.
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 امام، هم آشکارکنندۀ امرونهی تکوینی و هم ]آشکارکنندۀ[
 امرو نهی تشریعی است.

3.1. معرفت به شهیدبودن امام

کرد:	 برای تبیین مفهوم شهید می‌توان احتمالات زیر را مطرح 

که امام در راه خدا به شهادت رسیده است. این معنا ناظر به مقام شهادت  الف. شهید به این معناست 
در راه خدا و اوج مجاهدت امام در احیای دین است.

ونOَ)آل‌عمران: 169(، 
ُ

هِمْ یُرْزَق حْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّ
َ
مْوَاتَا بَلْ أ

َ
تِلُواْ فِی سَبِیلِ الِله أ

ُ
ذِینَ ق

َ
ب. براساس آیۀ Pوَ لَ تَحْسَبَنَّ الّ

یکی از لوازم شهادت، حیات و آثار آن است؛ بنابراین علی‌رغم وجود‌نداشتن نشانه‌های ظاهری حیات 
کاربرد این معنا دربارۀ امام، حی‌بودن امام را اثبات و تمامی  و اطلاق مرگ بیولوژیکی، شهید زنده است. 
محدودیت‌های مرگ را از او سلب می‌کند؛ همچنین باور به شهیدبودن امام در این معنا، تمامی اشکالات 

ناظر به محدودیت‌های امام در زمان ممات، همچون ناتوانی از استجابت دعا را پاسخ‌گو خواهد بود.

گر به‌معنای شاهد باشد، در این ‌صورت، مقام عین‌الله‌بودن آن‌ها)شهیدان( مراد است. به  ج. شهید ا
که آن‌ها شاهد بر اعمال انسان‌ها هستند )نک: جوادی آملی، 1389: 293(. این معنا 

گواهان روز  د. معنای شهید به‌استناد عبارت »وَ شُهَدَاءُ دَارِ الفَنَاءِ« در زیارت جامعه، به‌معنای شاهدان و 
قیامت نیز خواهد بود )نک: جوادی آملی، 1389: 289(.

شهید به این معناست که امام شاهد بر اعمال انسان‌هاست.

1 .4.  معرفت به غریب‌بودن امام

گرفت: برای معنای غربت امام نیز می‌توان چند احتمال را در نظر 

معنا  این   .)604  :1412 اصفهانی،  راغب  )نک:  است«1  بی‌نظیر  که  است  کسی  به‌معنای  »غریب  الف. 
کاملًا آشکار و بدیهی است. باتوجه‌به افضل‌بودن امام نسبت به اهلِ‌‌ زمان خویش 

کسی‌که در میان مردم ناشناخته است. ب. غریب یعنی 

که در زمان حیات ائمه گرفت، این است  که می‌توان آن را برای توصیف امام به غربت در نظر  وجه دیگری 
کارهای خود از وجاهت ایشان سوءِ‌استفاده می‌کردند. اطلاق این وصف به‌نوعی  b ، منافقان در توجیه 
برای تفکیک جبهۀ اهل‌بیتb و یاران ایشان از صف دشمنان بوده است. نمونۀ بارز این مسئله، دربارۀ 

1. غرب: ...غَرِیبٌ و لكلّ شی‌ء فیما بین جنسه عدیم النّظیر: غَرِیبٌ و على هذا‌.
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کید امام بر غربت خود،  امام‌رضاg و تحمیل ولایتعهدی ازسوی جبهۀ نفاق بر ایشان بوده است. تأ
گاهیِ مردم از جدابودن صف امامg از صف دشمن  که نتیجۀ آن، آ نوعی مبارزۀ سیاسی با مأمون بود 
بوده است. به همین دلیل است که امام‌رضاg به غریب‌الغربا مشهور هستند )نک: حسینی شاهرودی، 

 .)www.tahour.net :1392

 bاطلاق وصف غربت بر امام، برای تفکیک جبهۀ اهلِ‌بیت
و یاران ایشان از صف دشمنان بوده است.

1 .5.نتیجه‌گیری

کردیم. این شاخصه‌ها معرفت به مقام امام،  در این مقاله به مهم‌ترین شاخصه‌های معرفتی امام اشاره 
وجوب اطاعت از امام و شهیدبودن و غریب‌بودن امام را شامل شد. هریک از این‌ها، به‌استناد روایات، 

که آن را از مفاهیم مشابه به‌کاررفته دربارۀ غیرامام، متمایز می‌کند. معانی عمیقی دارد 

 gکه در روایت امام‌صادق گر در شاخصه‌های معرفتی چهارگانه‌ای  که ا نکتۀ شایانِ‌توجه این است 
بیان شده است، تأمل دقیق‌تری داشته باشیم، پیوند میان معرفت و اطاعت را به‌خوبی درک خواهیم 
کسب معرفت به امام، نوعی تغییر نگرش، برای مأموم محسوب می‌شود و این تغییر  که  کرد. به این معنا 

که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود: نگرش تغییر در رفتار را به‌دنبال دارد 

با  می‌کند.  منحصر  امام  فرامین  پذیرش  در  را  خدا  اطاعت  مسیر  تشریع،  در  امام  ولایت  به  باور  الف. 
شناخت سنت و سیرۀ امام، طی مسیر بندگی، شفاف و آسان خواهد بود.  

ب. باور به ولایت امام در تکوین، به رفتار ما هنگام مواجهه با مشکلات جهت می‌دهد و نقطۀ هدف 
برای عرض نیاز را مشخص می‌کند.

اطمینان  با  زیرا  رهایی می‌بخشد؛  و سرگردانی  از حیرت  را  انسان  امام،  از  اطاعت  به وجوب  باور  ج. 
که راه امام راهی مصون از خطا و انحراف است؛ زیرا در غیر این صورت، اطاعت از آن، واجب  درمی‌یابد 

گرفته نمی‌شد. در نظر 

که امام، شاهد بر اعمال است و  گناه باز می‌دارد؛ زیرا می‌داند  د. باور به شهیدبودن امام، انسان را از 
در هر زمان و مکانی او را نظاره می‌کند.

هـ.  باور به حیات امام، پناه انسان‌ها در حالت اضطرار و نیاز است. در پرتو این باور، نیاز به بی‌نیاز 
عرضه می‌شود.

که حق در آن ناپیداست، انتخاب‌ها و تصمیم‌های ما را جهت  د.  باور به غربت امام، در تاریکی فتنه 
کنار او بود.  می‌بخشد. امام محور حق است و برای رسیدن به حق باید در 
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 معرفت؛ شرایط و موانع
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در بحث معرفت، بررسی شرایط و موانع معرفت است. برای دستیابی به 
پاسخ این مسئله ابتدا باید به فرایند کسب معرفت توجه داشت. این فرایند عبارت است از شباهت میان 
ق معرفت و حرکت برای نزدیک‌شدن به جهان او و یکی‌شدن با او. در معرفت به امام 

َ
طالب معرفت با متعلّ

نیز طالب معرفت باید با شبیه‌شدن به امام و حرکت در مسیر او قابلیت درک حقیقت وجودی امام را در خود 
گناه خلاصه می‌شود.       کند. براین‌اساس شرایط معرفت به امام، در تزکیه نفس و موانع معرفت، در  ایجاد 

گناه.  گان کلیدی: معرفت امام، شرایط معرفت، موانع معرفت، پیوند وجودی، مشابهت، تزکیۀ نفس،  واژ

 بیان مسئله

تبیین  نیز  و  پروردگار  بندگی  و  حقیقت  کشف  تنهاراه  به‌عنوان  امام  به  معرفت  ضرورت  اثبات  از  پس 
شاخصه‌های معرفتی آن، این سؤال مطرح می‌شود که شرایط کسب این معرفت و نیز موانع دستیابی به 
گاه و درعین‌حال  در برابر  کیفیت و چگونگی رسیدن به آن آ آن چیست؟ زیرا سالکِ مسیر معرفت باید از 
موانع مسیر هوشیار باشد. در این نوشتار برای فهم این مسئله ابتدا به مقدماتی دربارۀ ماهیت معرفت 
کنیم. پس از آن،  اشاره‌ای خواهیم داشت تا براساس آن بتوانیم شرایط و موانعش را به‌درستی شناسایی 

شرایط و موانع معرفت به امام را به‌طورِخاص بررسی می‌کنیم.

1. ماهیت معرفت

که در معرفت‌شناسی معاصر، مباحث زیادی را به خود  تحلیل ماهیت معرفت ازجمله مباحثی است 
که  اختصاص داده است. در نوشتار حاضر معرفت از منظر وجودشناختی بررسی می‌شود؛ به این معنا 

معرفت را به‌عنوان یک پدیدۀ وجودی تحلیل می‌کنیم. این بررسی شامل چهار مقدمه است:

الف. معرفت فقط با تصور شیء در ذهن حاصل نمی‌شود: برداشت ابتدایی از معرفت به یک شئ این 
که حواس پنج‌گانۀ ما در مواجهه با یک شیء اعم ازدیدنی‌ها و شنیدنی‌ها و... تأثیر می‌پذیرند و  است 
به‌واسطۀ این تأثیرپذیری، صورت‌هایی از شیء موردِنظر در ذهن ما ایجاد می‌شوند؛ اما واقعیت مسئله 
فراتر از این است: حصول صورت‌های ذهنی صرفاً مرحلۀ مقدماتی برای تحقق معرفت هستند و حقیقت 

کردنی است )نک: صدرالمتألهین، 1981: 164(. گونۀ دیگری تصور  معرفت به 
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 مرحلۀ مقدماتی برای تحقق 
ً
حصول صورت‌های ذهنی صرفا

معرفت هستند.

گر بخواهیم  ق معرفت حاصل می‌شود:1 ا
َ
ب. در ایجاد معرفت، ارتباط عمیقی میان طالب معرفت و متعلّ

کنیم، باید به رابطۀ میان دو جزء معرفت یعنی عالِم و معلوم  حقیقت معرفت را به‌درستی شناسایی 
که در پی دانستن حقیقتی است و آن حقیقت  توجه داشته باشیم. در فرایند کسب معرفت، بین انسانی 
تنها  عالِم  زیرا  است؛  وجودی  ارتباطی  عمیق،  ارتباط  این  می‌شود.  برقرار  عمیقی  ارتباط  نظر،  موردِّ
کند؛  که وارد جهان او شده و با او پیوندی وجودی برقرار  کند  درصورتی می‌تواند به معلوم دست پیدا 
در غیر این صورت از درک حقیقت معلوم بی‌بهره خواهد بود )نک: صدرالمتألهین، 1981: 313و314(.

عالِم تنها درصورتی می‌تواند به معلوم دست پیدا کند که وارد 
جهان او شده  و با او پیوندی وجودی برقرار کند.

ج. لازمۀ ایجاد معرفت، حرکت انسان )عالِم( به‌سوی حقیقت معلوم است: برطبقِ مقدمۀ پیشین، نفْس 
کند. لازم است به این نکته توجه داشته  نظر حرکت  انسانی باید به‌سوی جهان و دنیای پدیدۀ موردِّ
که عالَم وجود انسان را به  که مقصود از حرکت، حرکت مکانی نیست؛ بلکه حرکتی است درونی  باشیم 

عالَم وجود معلوم نزدیک می‌کند )نک: صدرالمتألهین، 1981: 319(.

گر قرب و  نزدیکی میان عالم و معلوم  د. نزدیک‌شدن عالِم به معلوم به‌معنای مشابهت میان آن‌هاست: ا
را قرب مکانی در نظر نگیریم، در این صورت این نزدیکی به‌معنای شباهت و سنخیت میان عالم و معلوم 
برطرف‌کردن  و  شباهت  ایجاد  برای  را  خود  تلاش  تمامی  باید  معرفت  مسیر  در  سالک  بنابراین  است؛ 

کند. کشف  که می‌خواهد آن را  گیرد تا بتواند وارد دنیای حقیقتی شود  تفاوت‌ها به‌کار 

نزدیکی میان عالم و معلوم به‌معنای شباهت و سنخیت میان 
آن‌هاست.

کرد: اوّل، حرکت  کسب معرفت را می‌توان در سه مرحله خلاصه  براساس این مقدمات چهارگانه، فرایند 
ق معرفت؛ سوّم 

َ
برای نزدیک‌شدن به جهان او؛ دوّم، شباهت و سنخیت میان طالب معرفت با متعلّ

یکی‌شدن با او.  برای شروع این حرکت، فراهم‌کردن شرایط شباهت و سنخیت میان عالم و معلوم و رفع 
موانع آن، آغاز راه است.

1 . از این مسئله در فلسفۀ اسلام یبا عنوان اتحاد عاقل و معقول یاد می‌شود.
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2. معرفت به امام

که  گفته شد، معرفت به امام شامل چنین فرایندی خواهد بود. به این صورت  که  براساس مقدماتی 
گرچه در حکم مقدمه‌ای برای معرفت عمیق‌تر به امام است؛ اما حقیقت آن  داشتن اطلاعات دربارۀ امام ا
کرده و هستی خود را به هستی امام پیوند  را برای ما منکشف نمی‌کند؛ بنابراین باید به‌سوی امام حرکت 
کنیم. این امر تنها درصورت سنخیت و شباهت ما با  زنیم تا بتوانیم به حقیقت وجودی او دست پیدا 
امام حاصل می‌شود. بدیهی است برای ایجاد این سنخیتِ وجودی،  شرایط و موانعی وجود دارد. این 

شرایط و موانع، موضوع اصلی نوشتار حاضر است.

برای شناخت امام باید هستی خود را به هستی امام پیوند زنیم.
این امر تنها درصورت سنخیت و شباهت ما با امام حاصل می‌شود.

3. شرایط تحقق معرفت به امام

Pلَ  »مطهرون« در آیۀ  را به‌خوبی بیان می‌کند، واژۀ قرآنی  امام  که حقیقت وجودی  از مفاهیمی  یکی 
که عمق حقایق باطنی قرآن به  رُونOَ )واقعه: 79( است. این آیه به این نکته اشاره دارد   الْمُطَهَّ

َ
هُ إِلّ یَمَسُّ

که همۀ افراد قابلیت دستیابی به معارف قرآنی را ندارند؛ بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند  اندازه‌ای است 
مَا یُرِیدُ الُله 

َ
به باطن قرآن راه یابند. در تفسیر واژهݘ مطهرون، با استناد به آیۀ 33 سورۀ مبارکۀ احزاب: P...إِنّ

رَکُمْ تَطْهِیراOّ تنها مصداق مطهرون، اهل‌بیت و ائمۀ دوازده‌گانه  هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ
َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ْ
لِیُذ

گناه در  معرفی شده‌اند. در این صورت می‌توان امام را مصداق حقیقی یک انسان بری از هرگونه آلودگی و 
کی باطن، با باطن عمیق قرآن پیوند وجودی برقرار می‌کند )نک: جوادی آملی،  که به‌علت پا گرفت  نظر 

 .)78 :1389

که  با درنظرداشتن این مسئله، ایجاد سنخیت میان امام و مأموم تنها درصورتی حاصل می‌شود 
بنابراین حرکت  بردارد؛  کی‌ها قدم  پا کی شست‌شو داده و به‌سوی  ناپا از هرگونه  را  مأموم وجود خود 
سالک به‌سوی امام، تنها با تزکیۀ نفس آغاز می‌شود. این تزکیه، هم به‌معنای زدودن همۀ زنگارهایی 
که هستی  که مانع از تابش نور معرفت امام می‌شود و هم شامل پرورش همۀ خوبی‌هایی است  است 

ما را به هستی او )امام( پیوند می‌زند.

4. موانع معرفت
در قرآن کریم از گروهی یاد می‌شود که قلب‌هایی دارند که با آن نمی‌فهمند و چشمانی که با آن نمی‌بینند 
و گوش‌هایی که با آن صدایی را نمی‌شوند! این انسان‌ها مانند چهارپایان و حتی پست‌تر از آن‌ها هستند1 
گوش، به‌تنهایی برای فهمیدن و دیدن و  که داشتن قلب و چشم و  )اعراف: 179(. این آیه بیان می‌کند 

نْعَامِ بَلْ هُمْ  كَالَْ نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ ءَاذَانٌ لَّ یَسْمَعُونَ بِهَآ أُولَئِكَ  ِ ْ
كَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ ال مَ  P . 1وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّ

.Oَأَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون
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کی قابلیت شناختی خود را از دست بدهند.  کافی نیست؛ بلکه ممکن است این ابزارهای ادرا شنیدن 
که همچون پرده‌ای مانع از بروز توانمندی‌های آن‌ها می‌شود. بی‌تردید این  این به‌علّت حجابی است 
حجاب، همان گناه است که در فرهنگ قرآنی از آن به مُهرخوردن بر دل‌ها یاد می‌شود1 )نک: جوادی آملی، 
گناه مستور می‌ماند.  که شناخت همهݘ خوبی‌هاست، با حجاب  1389: 97(. شناخت امام از آن جهت 

شباهت به امام با تزکیۀ نفس حاصل می‌شود و  با حجابِ 
گناه از بین می‌رود.

5. نتیجه‌گیری

ق 
ّ
کسب معرفت، ارتباط عمیقی میان طالبِ معرفت و متعلَ گفته شد، در  براساس آنچه در این مقاله 

معرفت ایجاد می‌شود. لازمۀ ایجاد این ارتباط، حرکت انسان )عالِم( به‌سوی حقیقت معلوم است. 
این حرکت و نزدیکی میان عالِم و معلوم به‌معنای مشابهت میان آن‌هاست. برای ایجاد مشابهت، 
به  با شبیه‌شدن  باید  نیز طالبِ معرفت  امام  به  ایجاد شرایط و رفع موانع ضروری است. در معرفت 
امام و حرکت در مسیر او قابلیت درک حقیقت وجودی امام را در خود به‌ وجود آورد؛ بنابراین، شرایط 

گناه خلاصه می‌شود.       معرفت به امام، در تزکیۀ نفس و رفع موانع معرفت در 

آماده  این شناخت  برای  را  باید ظرف وجودی خود  را بشناسیم،  او  گر می‌خواهیم  ا راستا  این  در 
کنیم؛ زیرا معرفت امام در هر قلبی جای نمی‌گیرد و با هر وجودی عجین نمی‌شود. پس باید نگرش 
که اندیشه‌مان را از جهل و انحراف و  کنیم؛ به این معنا  و اخلاق و رفتار خود را با معیار امام اصلاح 
کنیم و رفتارمان  کنیم، اخلاقمان را به خُلق نیکوی اسوۀ حسنه )پیامبر اعظمk( شبیه  ک  بدفهمی پا

را با رفتار ایشان محک بزنیم.

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَ‏ى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآO: محمد، 24. P .1أَفَلَ یَتَدَبَّ

 منابع
کریم. 1. قرآن 

2. صدرالمتألهين شيرازی )ملاصدرا(، محمدبن‌ابراهيم قوام، 1981، الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه، ج3و8، بيروت: دار احياء التراث العربی.
3. جوادی آملی، عبدالله، 1389، قرآن حکیم از منظر امام‌رضاg، چ7، قم: مرکز چاپ و انتشارات اسراء.
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 معرفت به امام؛ هدف یا وسیله؟
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 چکیده

 آیا شناخت امام هدف است یا در حکم وسیله برای معرفت پروردگار؟ در مواجهه با این سؤال، برخی 
که به شناخت پروردگار منتهی می‌شود. در مقابل، برخی دیگر  معرفت به امام را صرفاً مسیری می‌دانند 
گزینۀ هدف یا وسیله، می‌توان جمع میان آن دو  شناخت امام را فی‌نفسه مطلوب می‌دانند. از بین دو 
که هدف اصلی شناخت پروردگار است و چون شناخت  کرد؛ به این معنا  یعنی هدف میانی را انتخاب 
کرد،  که فقط باید از آن عبور  امام تنهامسیرِ رسیدن به معرفت پروردگار است، صرفاً در حدّ یک وسیله 

باقی نمی‌ماند؛ درنتیجه موضوعیّت پیدا می‌کند.

گان کلیدی: معرفت، امام، طریقیّت، موضوعیّت، هدف، وسیله، هدف میانی. واژ

 بیان مسئله

یکی از مباحثی که بعد از ضرورت شناخت امام مطرح می‌شود، این است که شأن معرفت به امام چیست؟ 
آیا شناخت امام هدف است یا در حکم وسیله برای رسیدن به معرفت پروردگار؟ به‌عبارتِ‌دیگر آیا خودِ 
معرفت به امام موضوعیّت دارد یا اینکه صرفاً برای رسیدن به غایتی بالاتر، جنبۀ طریقیّت پیدا می‌کند؟ 
گفتنی است در مسئلۀ طریقیّت، لازم است رابطۀ میان معرفت به امام و پروردگار به‌گونه‌ای تبیین شود 
که دلالت و طریقیّتِ یکی نسبت به وجود دیگری آشکار باشد. این نوشتار با تحلیل معنایی دو فرضیۀ 
موجود در این مسئله براساس یک استدلال تبیینی، صورتِ جمع میان دو دیدگاه را در نظر می‌گیرد.

1. تحلیل‌های موجود از هدف و وسیله

دیدگاه‌های موجود در برابر این مسئله را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد: دیدگاه‌هایی که به 
طریقیّت معرفت به امام اعتقاد دارند و دیدگاه‌هایی که موضوعیّت معرفت به امام را بیان کرده‌اند. 

در ادامه به شرح هریک از این دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
1. 1.  معرفت به امام، طریقیّت دارد

امام،  به  معرفت  طریقیّت  است  بدیهی  خداست.  به  رسیدن  مسیر  امام  شناخت  دیدگاه،  این  در 
از  مختلفی  تبیین‌های  کرد.  ترسیم  به‌درستی  را  آن‌ها  میان  رابطۀ  بتوان  که  می‌شود  اثبات  زمانی 
کرده  تبیین  انسان‌ها  برای  را  خدا  به  معرفت   bاهل‌بیت معتقدند  برخی  دارد.  وجود  مسئله  این 
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 )145  :1407 )کلینی،  الله’  عُرِفَ  ‘بِنَا  »روایت  می‌کنند؛  فراهم  آن‌ها  برای  را  معرفت  کسب  زمینۀ  و 
كه  آنجا  می‌تواند مفید این معنا باشد كه آنان تنها كسانی‌هستند كه خدا را تا  صرفِ‌نظر از اینكه 
به‌اندازۀ شناخت آنان نیست، می‌تواند  شناخت احدی  برای بشر امكان دارد، شناخته‌اند و 
به‌واسطۀ  اینکه  دوّم  به مردم معرفى كردیم؛  ما خدا را  اینکه  اوّل  نیز باشد:  دیگر  دو معنای  گویای 
.)55  :1390 ترخان،  )قاسم  شناختند«  را  خدا  جلالت و علم و فضل ما، مردم قدر و عظمت 

به  تعلیم معرفت خدا،  دارند،  اشاره   bاهل‌بیت نوری  به خلقت  که  روایاتی  براساس  همچنین 
را  ائمۀ طاهرین ‘صلوات‌الله‌علیهم’  گذار شده است؛ زیرا خداوند، نور وجود پیامبر اسلام و  ایشان وا
کرد و آنان پیوسته خدا را تسبیح و تقدیس و تهلیل می‌کردند. سپس ملائکه را آفرید  قبل از هرچیز خلق 
کرد؛ بنابراین اهل‌بیتb اوّلین  گذار  و تعلیم معرفت و عبادت و توحید پروردگار به ملائکه را به آن‌ها وا
که بخواهد  کردند و خداوند نیز هرکس را  که در دار امکان، خدا را شناختند و عبادت  کسانی بودند 
هدایت کند، با نورِ هدایت ایشان به توحید و عبادت خود هدایت می‌کند )نک: مازندرانی، 1382: 307(.

طریقیّت‌داشتنِ معرفت به امام، به این معناست که معرفت به 
امام، زمینۀ کسب معرفت به خداست.

1. 2. معرفت به امام موضوعیّت دارد

مبنای اصلی این دیدگاه این است که معرفت به ذات الهی در مقام ذات غیرممکن است و شناخت امام، 
تنهامسیر شناخت خداست؛ درنتیجه، شناخت امام فی‌نفسه موضوعیّت پیدا می‌کند. تعابیر بزرگان از 

که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: این مسئله متفاوت است 

 الف. عالی‌ترین درجۀ ممکن از شناخت خدا، در اهل‌بیتb متجلی شده است. براساس این دیدگاه 
ج از قلمروِ عقل حكیمان و بیرون از منطقۀ قلب عارفان است.  »مقام ذات خدا، یعنی هویت مطلق، خار
كه عین ذات است، محكوم به حكم ذات می‌باشد؛ یعنی احاطۀ برهان یا عرفان بر  كُنه صفات ذاتی 
و در  گرچه ظهور همان ذات است  ا رازقیّت و...،  آن ممتنع است. صفات فعلی خدا مانند خالقیت، 
ج از مقام ذات است، قابلِ‌درك با برهان  مدار اتّحاد ظهور و ظاهر، با ذاتْ متّحد است؛ لیكن چون خار
عقلی و عرفان شهودی است. آن مقدار از معرفت كه مقدور ممكنات و قابلِ پیمودن برای آنان است، 
گردانشان در  كه ائمهb در اوج قلۀ آن و شا كوهی رفیع و بلندمرتبه است  مراتب فراوانی دارد و همانند 
گرفته‌اند؛ هركسی به‌میزان توان و بهره‌مندی خود از مكتب آنان، مسافتی  كوه بلند قرار  دامنه‌های این 
را به‌سوی این قلّه طی میك‌ند و درعین‌حال، فاصلۀ او تا اوج قلّه به‌اندازۀ فاصلۀ غیرمعصوم با معصوم 

است« )جوادی آملی، 1389: 135و136(.

کامل، همان معرفت به توحید است؛ زیرا مقام ذات الهی، غیب مطلق است.  ب. معرفت به انسانِ 
درنتیجه هیچ صفتی از صفات الهی در این مرحله به خدا استناد داده نمی‌شود؛ زیرا اتّصاف صفت با غیبِ 
مطلق بودن و نیز عدمِ‌کثرت منافات دارد. این صفات الهی تنها در یک وجود ظهور کرده و آن وجود انسان 
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کامل است. براین‌اساس، هرگونه معرفتی نسبت  کامل است؛ درنتیجه اسماء الهی توصیف مقام انسان 
کامل است )نک: حسینی شاهرودی، 1388: 26(.  به اسماء و صفات، درواقع معرفت به مقام انسان 

ج. اهل‌بیتb مرآت پروردگار هستند. براساس این دیدگاه، »وصول به مقام عرفان و توحید، ناچار 
باید از راه ولایت تحقق پذیرد؛ زیرا اهل‌بیتbمرآت و آئینۀ پروردگار هستند و جمال محبوب و معرفت 
معبود، بدونِ آئینه و حجاب، براى سالك در وهلۀ اوّل امكان‏پذیر نیست و نور و تشعشع ذات، دیدۀ هر 
بیننده را كور و او را به دیار ضلال می‏‌فرستد؛ بنابراین وصول به این آئینه و شرطیّت آن براى سیر در مراحل 
معرفت، از اَلزم لوازم است. خورشید را نمی‏‌توان دید؛ ولیكن در آئینه می‏‌توان دید« )حسینی طهرانی، 

.)141 :1404

ه. خداوند توحید را با زبان اهل‌بیتb بیان می‌کند: »تبیین زوایای توحید و تشریح مرز جدایی آن 
گرایش است؛  گسترۀ عمل، اصلی‌ترین وظیفۀ مروّجان توحید و پیروان این  از شرك در میدان علم و 
كه با تلاشی صادقانه برای رسیدن  كسانی برمی‌آید  كار به‌شكلی شایسته، تنها از عهدۀ  لیكن انجام این 
یگانه  به‌مدد  و  گذاشته  سر  پشت‌  را  لام(  كسر  به  )]مخلصان[  مخلِصان  مقام  توحید،  در  اخلاص  به 
هستی‌‏بخش به مقام مخلَصان )]مخلصان[ به فتح لام( رسیده باشند. چون در آن صورت، درحقیقت، 
كه از زبان مخلَصان )]مخلصان[ به فتح لام( از یگانگی خود سخن می‌گوید؛  خودِ ذات اقدس الهی است 

وگرنه توحید دیگران به‌نوعی با شرك مشوّب است« )جوادی آملی، 1389: 310(.

            مبنای موضوعیّت‌داشتن معرفت به امام این است که 
مقام ذات الهی، غیبِ مطلق است؛ درنتیجه

             اسماء الهی توصیف مقام انسان کامل است. براین‌اساس 
هرگونه معرفت به اسما و صفات، درواقع

معرفت به مقام انسان کامل است.

2. بررسی تحلیل‌های موجود

که این دو حالت با یکدیگر  در نگاه اوّل، تقسیم دوگانۀ هدف یا وسیله، این پیش‌فرض را در خود دارد 
که  گفت  را میان آن دو در نظر  تأمل می‌توان صورتِ جمعی  اندکی  با  جمع‌ناپذیر هستند؛ درحالی‌که 

براساس مقدمات زیر بیان می‌شود:

الف. هدف از خلقت انسان شناخت خداست؛ زیرا خداوند انسان را برای عبادت خویش آفریده است و 
این عبادت در تعابیر اهل‌بیتb  به معرفت تفسیر شده است )نک: طباطبائی، 1417: 386(.

ب.  برای شناخت خدا می‌توان درجات و مراتبی را تصور کرد. این مراتب متناسب با مراتب ظهور خداوند 
متعال در عالم هستی است. دستیابی به مرتبۀ ذات الهی غیرِممکن بوده و در مرتبۀ اسما و صفات فعلی، 

شناخت امکان‌پذیر است.
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ج.  حقیقت وجودی اهل‌بیتb مصداق تامّ ظهور صفات الهی است. 

د. تنهامسیر ممکن برای شناخت خداوند، شناخت اهل‌بیتb است.

که با رهسپاری در آن مسیر، معرفت به پروردگار حاصل  هـ. معرفت به اهل‌بیتb تنهامسیری است 
شده است.  

3. نتیجه‌گیری

کرد. به این معنا  گزینۀ هدف یا وسیله می‌توان جمع میان آن دو یعنی هدف میانی را انتخاب  از بین دو 
که هدف اصلی، شناخت پروردگار است؛ اما چون شناخت امام، تنهامسیرِ رسیدن به معرفت پروردگار 
است، فی‌نفسه مطلوبیت دارد و صرفاً در حد یک وسیله و یک مسیر باقی نمی‌ماند که تنها باید از آن عبور 

کرد؛ بنابراین موضوعیت پیدا می‌کند.

معرفت به امام یک هدف میانی است؛ زیرا تنهامسیر ممکن 
برای شناخت خداوند، شناخت اهل‌بیتb است.
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 محبت؛ پیوند محب و محبوب
فاطمه ملاحسنی؛ دکترای تخصصی فلسفه، گرایش حکمت متعالیه، از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 چکیده

که برای همه تحقق دارد؛ اما حقیقتِ محبت، مسئله‌ای است  محبت، میلی درونی است 
کمتر به آن پرداخته شده است. به نظر می‌رسد محبت، ازیک‌طرف عامل همراهی  که 
ظرفیت  برگزیده‌می‌شود،  که  محبوبی  براساس  از‌طرف‌دیگر،  و  است  محبوب  با  محب 
الهی و مظاهر  ک  کسی جز ذات پا باتوجه‌به عمق این پیوند،  را نشان می‌دهد.  انسان 
کامل اسما و صفات او، یعنی پیامبر و ائمۀ معصومینb، مصداق حقیقی و شایستهݘ این 

پیوند نیست.

کمال، همراهی، محب، محبوب، ارزش وجودی، مصداق حقیقی محبت. کلیدی: محبت، پیوند،  گان  واژ

 بیان مسئله

هر انسانی در درون خود، محبت را بالوجدان درک می‌کند؛ با آن آشناست و علاقه‌مندی به انسانی دیگر 
یا حتی برخی اشیاء را در درون خود احساس می‌کند؛ اما به‌راستی حقیقت محبت چیست؟ آیا محبت، 
کی از  که بودونبود آن تفاوتی در جوهر آدمی ایجاد نمی‌کند یا محبت، حا صرفاً یک میل درونی است 

پیوندی عمیق میان محب و محبوب است و میان آن‌ها رابطه‌ای وجودی برقرار می‌کند؟
ق آن 

َ
که با روشن‌شدن حقیقت محبت، تعیین متعلّ پاسخ به این مسئله ازآن‌جهت ضروری است 

اهمیت می‌یابد و برای انسان روشن می‌شود که با انتخاب هر محبوبی، چه نقشی در جوهر وجودی خود 
که انسان در انتخاب محبوب به بیراهه رود و  ایجاد می‌کند. غفلت از این نکته ممکن است موجب شود 

ک و معیار، دوست بدارد. هر انسان یا موجود دیگری را بدونِ‌ ملا
که بین محب و محبوب ایجاد  در این نوشتار برآنیم تا به حقیقت محبت و عمق رابطه‌ای بپردازیم 
می‌شود و از این رهگذر معیاری برای تشخیص مصداق حقیقی و شایستۀ محبوب بیابیم. روش ما در 

این مقاله، تحلیل مفهومی و سپس استدلال منطقی براساس مقدمات به‌دست‌آمده است.

1. محبت؛ عامل همراهی با محبوب
»محبت از ریشۀ حَبّ، به‌معنای دانه و چیزی است که کاشته می‌شود؛ لذا ‘حببتُ فلاناً’ به این معناست 
که قلبم را جایگاه محبت او قرار دادم«  کاشتم و معنای ‘أحببتُ فلاناً’ این است  که محبت او را در دل 
و  کاشته می‌شود  که در دل  بذری است  مانند  بدین‌ترتیب، محبت  اصفهانی، 1413ق: 214(.  )راغب 

ذره‌ذره رشد می‌کند و به ثمر می‌نشیند؛ اما این بذر چگونه بزرگ می‌شود و رشد می‌کند؟ 
میل و طلبی که در اثر محبت در انسان ایجاد می‌شود، او را بر آن می‌دارد تا خود را شبیه محبوب کند. 
کسی، تلاش  که انسان‌ها به‌صِرف دوست‌داشتن  که بین انسان‌ها وجود دارد، می‌بینیم  در محبت‌هایی 
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gکنند. در روایتی دل‌نشین از امام‌صادق کرده و خود را شبیه او  که خواسته‌هایش را برآورده  می‌کنند 
گرفت، ]انسان[ در سایۀ محبوب انس می‌گیرد و محبوب  آمده است: »هنگامی‌که نسیم محبت وزیدن 
اوامر و  او دوری می‌کند و  از نهی‌های  او می‌پردازد و  بر دیگران ترجیح می‌دهد و به انجام دستورات  را 
نواهی محبوب را بر هرچیز دیگری برمی‌گزیند« )مجلسی، 1403: 23(. بدین‌ترتیب وجود محبت به کسی 
در دل انسان، او را همرنگ محبوب می‌کند و محب و محبوب را در یک مسیر قرار می‌دهد. این‌گونه 
که دوستش  کسی است  که در بیان جایگاه محبوب فرموده‌اند: »المرءُ معَ مَن أحَبّ؛ انسان همراه  است 
که  کسی شناخته می‌شود  گفت: انسان به  دارد« )کلینی، 1407: 126(. براساس این روایت، هم می‌توان 

که محبت او را در دل دارد.  کسی محشور می‌شود  کرد: انسان با  دوستش دارد، هم می‌توان اذعان 

محبت، انسان را همرنگ محبوب می‌کند و محب و محبوب را 
در یک مسیر قرار می‌دهد.

که  آنجا است؛  شده  بیان  به‌وضوح  نکته  این  شیعیان،  از  یکی  به  خطاب   gامام‌رضا از  روایتی  در 
گر فردی سنگی را دوست بدارد، خداوند  که ا فرموده‌اند: »ای پسر شبیب!... بر تو باد دوستی و ولایت ما 

روز قیامت او را با همان سنگ محشور می‌کند« )مجلسی، 1403: 95(.

ک ارزش وجودی انسان 2. محبت؛ ملا

کند؟  که انسان به شیء یا فرد دیگری محبت پیدا  محبت، ناشی از چیست؟ چه عاملی موجب می‌شود 
کمال است؛ بنابراین هرکجا  گفته شده است: آنچه لِذاته محبوب است، خیر و  دربارۀ منشأ ایجاد محبت 

کمالی ببیند، طالب آن و علاقه‌مند به آن می‌شود )نک: التهانوی، 1996: 1481(.  انسان خیر و 

است؛  کمال  طالب  فطرتاً  انسانی  هر  یعنی  است؛  آن  فطری‌بودن  کمال،  به  انسان  تمایل  دلیل 
کمالی در محبوب وجود داشته باشد و انسان  که  برقرار می‌شود  بدین‌ترتیب پیوند محبت در جایی 
که انسان به  که در محبوب است، درواقع چشم‌انداز و غایتی است  کمالی  متمایل به آن شود. یعنی 
از  روایتی  نهج‌البلاغه، ضمن  که در حکمت 81  ازاین‌روست  رهسپار است؛  آن  به‌سمت  و  دارد  نظر  آن 
که آن را  کُلِّ امْرِءٍ مَا یُحْسِنُهُ«؛ ارزش هر انسان به‌اندازۀ چیزی است   

ُ
امیرالمؤمنینg آمده است: »قِیمَة

که انسان  کی از این است  نیکو می‌شمارد و دوست می‌دارد؛ زیرا وجود محبت به چیزی در دل انسان، حا
که در آن چیز تحقق دارد؛ بنابراین محبت انسان به آن، نشان‌دهندۀ میزان  کمالی است  طالب آن مقدار 

ارزشمندی مطلوب انسان و درنتیجه، ارزش خودِ انسان است.

»ارزش هر انسانی به اندازه ی چیزی است که آن را نیکو 
می‌شمارد و دوست می دارد«.

مقالهݘ ششم   محبت؛ پیوند محب و محبوب
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3. مصداق شایستۀ محبت

ک ارزش‌گذاری شخصیت انسان است،  که ملا که روشن شد محبت پیوند عمیقی است، تا آنجا  کنون  ا
باید ببینیم چه کسی شایستۀ برقراری این پیوند درونی است و ارزش آن را دارد که انسان دل به او بسپارد 

و با او همراه شود. 

در ماجرای حضرت ابراهیمg، برای تشخیص مصداق شایستۀ محبت، معیاری بیان شده‌است؛ »این 
که این‌ها رب من هستند؛ اما پس از آنکه  کردند  کب آسمانی اظهار  کوا پیامبر بزرگ، در مواجهه با اَجرام و 
حِبُّ الآفِلِینO1 )انعام: 76(. با این بیان، حضرت 

ُ
 أ

َ
زوال و فناپذیری آن‌ها اظهار شد، اعلام داشتند: Pل

که ذات  گرفتند  ابراهیمg موجودات فانی‌شدنی و زوال‌پذیر را لایق دوست‌داشتن ندانسته و نتیجه 
که فناناپذیر و همیشگی است، محبوب واقعی است« )نک: جوادی آملی، 1389: 336(.  اقدس الهی 

کار بردند، می‌توان چنین دانست: که حضرت ابراهیم‌g به  استدلالی را 

1. فقط خدا فناناپذیر است؛ 2. محبوب من، فناناپذیر نیست.

نتیجه: فقط خدا محبوب من است.

بنابراین تنهامصداق شایستۀ محبت و تنهامحبوب حقیقی، خداست و محبت به محبوب‌های دیگر 
مانند انبیا، اولیا، پدر و مادر، فرزند و... چون در راستای محبت الهی و به‌فرمان اوست، مجاز است؛ زیرا 
همۀ موجودات، مظهر و تجلّی‌گاه اسما و صفات خداوند هستند؛ بنابراین محبت به آن‌ها مادامی جایز 
است‌که در مقابل محبت خدا نباشد؛ اما هنگامی‌که بین محبت الهی و محبت دیگران تعارضی باشد، 
 kکرم باید محبت الهی را برگزید و بر سایر دوستی‌ها ترجیح داد. خداوند در قرآن کریم، خطاب به رسول ا
که به دست آورده‌اید و  گر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفۀ شما و اموالی  می فرماید : »بگو: ا
تجارتی که از کِسادشدن آن می‌ترسید و خانه‌هایی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش 
کند  که خداوند عذابش را بر شما نازل  و جهاد در راه او خدا دوست‌داشتنی‌تر است، در انتظار این باشید 

و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمی‌کند!« )توبه: 24(.

تنهامصداق شایستۀ محبت و تنهامحبوب حقیقی، خداست 
و محبت به محبوب‌های دیگر، چون در راستای محبت الهی و 

به‌فرمان اوست، مجاز است.

صفات  و  اسما  تجلّی‌گاه  همه  از  کامل‌تر  و  بیشتر  که  مظهری  آن  الهی،  مختلف  مظاهر  میان  از  حال 
که تجلّی‌گاه   bخداست، بیشتر شایستۀ محبت است؛ ازاین‌رو مهرورزی به خاندان عصمت و طهارت
اسما و صفات خدایند، کامل‌ترین مسیر برای تحقق محبت الهی است )نک: جوادی آملی، 1389: 122(.

1 . »افول‌کنندگان و فناپذیران را دوست ندارم«.
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لْیُحِبَّ عِتْرَتِی؛ دوستدار خدا، باید من 
َ

نِی ف حَبَّ
َ
نِی وَ مَنْ أ لْیُحِبَّ

َ
حَبَّ الَله ف

َ
کرمk می‌فرمایند: »مَنْ أ پیامبر ا

و اهل‌بیتم را دوست بدارد« )محدّث نوری، 1408: 355(؛ یعنی انسان نمی‌تواند محبّ خدا باشد، ولی 
مظاهر و مجالیِ تامّ خدا را دوست نداشته باشد؛ ازاین‌رو آن‌که مدعی است خدا را دوست دارد، درصورتی 

که پیامبر و اهل‌بیت اوb را نیز دوست داشته باشد. در ادعایش صادق است 

چشم مـرا تا به خواب دید جمالش     خواب نمی‌گیرد از خـیال محمّـد

سـعدی اگر عاشـقی کنیّ و جوانی     عشق محمّد بس است و آل‌محمّد

نتیجه‌گیری

که انسان را به پیروی از محبوب وامی‌دارد؛ پس موجب همراهی آن‌ها  1. محبت، پیوندی درونی است 
در دنیا و آخرت می‌شود.

گفت  می‌‌توان  است،  محبوب  در  که  می‌شود  ایجاد  کمالی  با  مواجهه  در  درواقع  محبت  که  ازآنجا  .2
محبوب هرکس، نشان‌دهندۀ ارزش وجودی اوست.

که بری از هرگونه نقص و دائمی و فناناپذیر باشد؛ بنابراین  کسی شایستگی محبوب‌بودن را دارد  3. تنها 
ک الهی است. مصداق حقیقی محبت، تنها ذات پا

کامل اسما و صفات خداوندند؛ ازاین‌رو محبت آنان،  کرم و اهل‌بیت ایشانb، مظاهر تام و  4. پیامبر ا
تنهامسیر تحقق محبت الهی است.

که سرمایۀ عظیم محبتِ درون خود را به بهای اندک از دست  بدین‌ترتیب انسان باید هوشیار باشد 
کمالات هستند و قادرند ارزش وجودی  که واجد همۀ  کند  گوهر ناب را صَرف محبوب‌هایی  ندهد و این 

انسان را تا برترین مراتب، ارتقا بخشند.
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 محبت و برائت
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 چکیده

که درزمینۀ محبت  ارتباط میان محبت اهل‌بیتb و محبت الهی، مضمون بخشی از روایاتی است 
که امام، مظهر تامّ صفات الهی  اهل‌بیتb وارد شده است. این رابطه درحقیقت به این دلیل است 
است؛ درنتیجه محبت به او مصداق واقعی محبت به خداست. در طرف مقابل، دشمنان اهل‌بیتb نیز 
به‌علّت اینکه مظهر تامّ صفات شیطانی هستند، مبغوض پروردگار بوده و دشمنی با آن‌ها مطلوب است. 

کلیدی: محبت خدا، محبت اهل‌بیتb، محبت تکوینی، محبت تشریعی، محبت و برائت، برائت،  گان  واژ
 .bاهل‌بیت

 بیان مسئله ‏

که در مواجهه با زیبایی‌ها در انسان به وجود می‌آید. آثار وجودی این  کشش درونی است   محبت یک 
کرده و دین  که اسلام اساس دین را برمبنای حب و بغض پایه‌ریزی  کشش درونی به‌قدری عمیق است 
كلینى، 1407  : 125 ). آنچه در اینجا دربارۀ آن بحث  کینه‌ورزی نمی‌داند1 (نک:  را چیزی جز مهرورزی و 
می‌شود، روایات فراوانی است که مصداق این محبت را اهل‌بیتb معرفی کرده‌اند. این روایات با تعابیر 
که ازجمله می‌توان به غفران، تکمیل ایمان،  متفاوت، آثار و نتایج محبت آل‌محمدb را بیان می‌کنند 
کرد )نک: مجلسى، 1410: 89(؛ اما در برخی از این  رسیدن به درجۀ شهادت، بهشت الهی و... اشاره 
روایات، محبت به اهل‌بیتb مساوی با محبت خدا و در مقابل، بغض اهل‌بیتb به بغض الهی 

پیوند می‌خورد )نک: مجلسى، 1410: 233(. 
که محبت  گفته‌شده، به‌دنبال پاسخی برای این سؤال است  این نوشتار با تحلیل و بررسی روایات 
به اهل‌بیتb و دشمنی با دشمنان ایشان چه رابطه‌ای با محبت الهی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال 

ضمن اشاره به اقسام محبت، ارتباط محبت اهل‌بیتb با محبت الهی بیان خواهد شد.

1.  اقسام محبت

محبت دو نوع است: محبت تکوینی و محبت تشریعی. محبت تکوینی مربوط به محبت انسان به مخلوقات 
که در این عالم شکل می‌گیرد، درواقع محبت به خداست.  که هر محبتی  خداوندست. ادعا بر  این است 
که همۀ موجودات، عین فقر و نیاز به خداوند هستند و به‌صورت مستقل،  دلیل این ادعا این است 
هیچ‌چیزی ندارند. این مسئله، هم در اصل وجود و هم در صفات آن‌ها جاری است؛ بنابراین همان‌طورکه 
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مانند  خود  صفات  سایر  در  نیازمندند،  خداوند  به  خود  وجودِ  اصلِ  در  هستی  عالم   موجودات  همۀ 
محبوب‌بودن نیز به خداوند محتاج و وابسته هستند؛ درنتیجه همان‌طورکه به موجودات، وجود را استناد 
می‌دهیم؛ درحالی‌که وجود واقعی از آنِ خداست، می‌توانیم آن‌ها را محبوب بدانیم؛ درحالی‌که محبوب 
واقعی خداست؛ پس هرآنچه در عالم هستی دوست داشته می‌شود، درواقع به محبت الهی باز می‌گردد.

که محبوب او از ظهورات الهی  گاهانه به خود بگیرد و انسان بداند  گر حالت آ این محبتِ تکوینی ا
است و آن را ازآن‌جهت که مظهر پروردگار است، دوست بدارد؛ محبت تشریعی حاصل شده است. لازم به 
ذکر است که محبت تشریعی درواقع قیدوشرطِ محبت تکوینی است؛ به این معنا که با معیارهای شریعت 

الهی، مهرورزی به هر موجودی امر پسندیده‌ای نیست )نک: جوادی آملی، 1389: 132و133(.

هرآنچه در عالم هستی دوست داشته می‌شود، درواقع به 
محبت الهی باز می‌گردد.

b2. محبت به اهل‌بیت

که محبت به اهل‌بیتb باعث محبت به خدا  محتوای روایات بررسی‌شده، ناظر به این مسئله بود 
کرد: می‌شود. این ارتباط را می‌توان به این شکل بیان 

الف. نسبت و رابطۀ موجودات با خداوند در عالم هستی، براساس یک نظام تشکیکی ترسیم می‌شود. 
کمالات الهی در  کمالات بیشتری از  در این نظام، برخی از موجودات به خداوند نزدیک‌ترند و درنتیجه 
کامل  کرده است. بدیهی است از میان موجودات، انسان و از میان انسان‌ها، انسان  وجود ایشان ظهور 
که مظهر  کامل  مصداق مقرب‌ترین موجودات به خداوند بلندمرتبه است؛ درنتیجه محبت به انسان 

کامل خداست، مصداق واقعی محبت به خداست )نک: جوادی آملی، 1389: 134(.

کامل خدا هستند؛ آن‌که بالاصاله خدا را دوست دارد، فعل تامّ و مظهر  ب. »امامانb فعل تامّ و مظهر 
کامل او را بالتّبع ]بیش از دیگر ممكنات[ دوست می‌دارد؛ پس آن‌که خدای سبحان را بالاصاله دوست 
دارد، امامانb را بالتّبع بیش از همۀ ممکنات، حتی بیش از خود و خانواده‌اش دوست دارد.« )نک: 

جوادی آملی، 1389: 134(.

محبت به انسان کامل که مظهر کامل خداست، مصداق 
واقعی محبت به خداست.

b3. بغض به دشمنان اهل‌بیت

حب و بغض، دو مفهوم متقابل هستند؛ بنابراین همۀ آنچه دربارۀ حبّ اهل‌بیتb مطرح می‌شود را 
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 بدونِ ‌تبرّا از دشمنان اهل‌بیت معنا 
ّ

دربارۀ بغض دشمنان ایشان نیز ‌می‌توان بیان‌ کرد. طبق روایات، تول
ندارد. امام‌صادقg می‌فرمایند: »دروغ می‌گوید کسی‌که ادعای محبت ما ]اهل‌بیتb[ را دارد؛ ولی از 

دشمنان ما برائت و بیزاری نمی‌جوید«1 )مجلسى، 1410: 58(.

در روایات دیگری، دشمنی‌ورزیدن به دشمنان اهل‌بیتb، معیار سنجش محبت معرفی شده است. 
امام‌‌باقرg می‌فرمایند: »...هرکس می‌خواهد بداند که به ما محبت دارد، قلب خود را امتحان کند؛ پس 
گر دوست‌داشتن دشمن ما را شریک محبت ما کند، از ما نیست و ما از او نیستیم... «2 )مجلسى، 1410: 51(. ا

کمالات الهی دور بوده و صفات الهی در  که از  طبق آنچه دربارۀ حب بیان شد، هر موجودی به‌میزانی 
را نخواهد داشت و چون دشمنان  قابلیّت و شایستگی عشق‌ورزی  باشد،  وجودش به ظهور نرسیده 
پس  رسیده‌اند؛  اوج  به  انسانی  رذایل  در  کرده‌اند،  دشمنی  خدا  بندگان  کامل‌ترین  اهل‌بیتbبا 

کمالات و درنتیجه مبغوض پروردگار است. دوست‌داشتن آن‌ها، در خلاف مسیر حرکت به 

هر موجودی به‌میزانی که از کمالات الهی دور بوده و صفات 
الهی در وجودش به ظهور نرسیده باشد، قابلیّت و شایستگی 

عشق‌ورزی را نخواهد داشت.

4. نتیجه‌گیری

 bمساوی با محبت خداست و در مقابل، بغض اهل‌بیت bگفته شد، محبت به اهل‌بیت طبق آنچه 
کامل اسما و صفات خدا هستند؛ بنابراین،  به بغض الهی پیوند می‌خورد. امامانb فعل تامّ و مظهر 
کرده است؛ درنتیجه محبت به ایشان محبت به  کمالات الهی در وجود ایشان ظهور  کمالات بیشتری از 
خدا و دوستی با دشمنان ایشان دشمنی با خدا خواهد بود. نکتۀ شایان‌توجه در بحث محبت و برائت 
که این دوستی و  که این دوستی و دشمنی باید برای خدا باشد. فقط در این صورت است  این است 
که در  کمال انسان می‌شود. رعایت اعتدال در دوستی اهل‌بیتb نیز به این معناست  دشمنی باعث 
مسیر محبت، به افراط‌وتفریط مبتلا نشویم؛ بلکه در مسیر میانه قدم برداریم؛ هرچند حرکت در این مسیر 

گیرد. میانه، حد و نهایتی نداشته و باید با تمام توان صورت 
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 محبت و شاخصه‌های آن
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 چکیده

شناخت.  می‌توان  آن  نشانه‌های  با  تنها  را  محبت  ازاین‌رو  است؛  انسانی  قلب  و  دل  شئون  از  محبت 
ازطرفی، محبت با رفتار  آدمی پیوند می‌خورد؛ به‌نحوی‌که راز درونی محب را در رفتارهای او می‌توان 
که نشانه‌های محبت چیست؟ براساس تحلیل  کرد. به همین دلیل،  این مسئله اهمیت می‌یابد  کشف 
محبوب،  رضایت  خود،  بر  و  همه‌چیز  بر  محبوب  ایثار  از:  عبارت‌اند  نشانه‌ها  این  محبت،  لوازم  عقلی 
شوق دیدار محبوب، ذکر دائم محبوب، دوستی و دشمنی برای محبوب، ترس از فراق محبوب، تلاش 
برای رسیدن به محبوب، همرنگ‌شدن با محبوب و اطاعت از محبوب. تمامی این نشانه‌ها در محب 

اهل‌بیتb ظهور و بروز دارد.

گان کلیدی: محبت، محب، محبوب، محبت الهی، محبت اهل‌بیتb، شاخصه‌ها. واژ

 بیان مسئله

با  اما  می‌کند؛  کوتاه  را  راه  گرچه  ا آن  از  عبور  که  است  پُرفرازونشیبی  طریق  الهی،  محبت  طریق   
و  شده  ابتلا  دچار  خود،  وفاداری  اثبات  برای  اهلِ‌محبت  طریق،  این  در  است.  همراه  سختی‌هایی 
کاذب« شناخته شود. ازآنجایی‌که محبت از شئون دل  امتحان می‌شوند تا »محب واقعی« از »مدّعی 
و قلب انسانی است و به‌نوعی از اسرار درونی و باطنی محسوب می‌شود، تنها با نشانه‌های آن شناخته 
می‌شود. ازطرفی محبت با رفتار آدمی پیوند می‌خورد؛ به‌نحوی‌که راز درونی محب را در رفتارهای او 
که  ازآنجا باشیم.  تأملی داشته  کرد. به همین دلیل لازم است در نشانه‌های محبت  کشف  می‌توان 
گرامی اسلام عالی‌ترین مصداق محبت الهی برای انسان‌ها محبت به اولیای او یعنی اهل‌بیت پیامبر 
b هستند، در این نوشتار، شناخت نشانه‌های محبت، مقدمه‌ای برای تبیین نشانه‌های محبت 
کدام است و  که شاخصه‌های محبت  به اهل‌بیتb خواهد بود. براین‌اساس سؤال اصلی این است 

محبت اهل‌بیتb با چه نشانه‌هایی شناخته می‌شود؟ 

1. شاخصه‌های محبت

کرده و او را  در زبان اهلِ‌سلوک، محب واقعی هیچ نام و نشانی ندارد؛ زیرا محبت، محب را با محبوب یکی 
که می‌توانند اهلِ‌محبت را به ما بشناسانند.  در وجود محبوب فانی می‌کند؛ اما نشانه‌هایی وجود دارند 

این نشانه‌ها عبارت‌اند از:

1 .1. ایثار محبوب بر همه‌چیز و بر خود:

ایثار به‌معنای برگزیدن و مقدم‌داشتن محبوب بر خود است. این مسئله، هم در محبت‌های مجازی و 
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هم در محبت‌های حقیقی فرض‌شدنی است. وقتی محبت به ظهور می‌رسد و در دل شعله‌ور می‌شود، 
با شدت‌یافتنِ محبت،  از خود شروع می‌شود و  از بین می‌رود؛ به‌عبارتِ‌دیگر، هجرت  بساط خودیّت 
رِیحُ  هَاجَ  »اِذَا  می‌فرمایند:   gامام‌صادق شجاعی، 1389: 88(.  )نک:  می‌رسد  کمال  به  هجرت  این 
گرفت،  نَسَ فِی ظِلَلِ الْمَحْبُوبِ وَ آثَرَ الْمَحْبُوبَ عَلَى مَا سِوَاهُ...؛ چون نسیم محبت وزیدن 

ْ
ةِ اسْتَأ الْمَحَبَّ

]مُحِب[ در سایۀ محبوب مأنوس و آرام شد و محبوبِ خود را بر چیزهاى دیگر ترجیح داد...« )منسوب به 
جعفربن‌محمدالصادقg، 1400: 120؛ محدّث نوری، 1408: 168(.

1 .2. رضایت محبوب

که با هیچ لذتی ‌مقایسه‌شدنی نیست؛  در اثر غلبۀ محبت، رضایت محبوب برای محب چنان لذتی دارد 
کار استفاده  آرامش درونی او در این است که رضایت محبوب خود را به‌دست آورد و از هر فرصتی برای این 

می‌کند )نک: شجاعی، 1389: 102(.

1. 3. شوق دیدار محبوب

که به دیدار محبوب  محب، سخت طالب لقای محبوب خویش است؛ بزرگ‌ترین آرزوی او این است 
که خداوند در آیۀ 6 سورۀ مبارکۀ جمعه می‌فرماید: کند. به همین دلیل است  او را ملاقات   بشتابد و 
وُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمُ صَادِقِینOَ؛ )بگو: 

َ
تَمَنّ

َ
اسِ ف

َ
وْلِیَاءُ لَِِّ مِنْ دُونِ النّ

َ
کُمْ أ

َ
نّ

َ
ذِینَ هَادُواْ إِنْ زَعَمْتُمْ أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
لْ یَآ أ

ُ
Pق

کنید  که ]فقط[ شما دوستان خدایید، نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ  گمان می‌کنید  گر  ای یهودیان! ا
گر راست می‌گویید!(  ]تا به لقای محبوبتان برسید[؛ ا

1. 4.  ذکر دائم محبوب

محب همیشه به یاد محبوب خویش است و از یاد او غافل نمی‌شود؛ زیرا محبت، دل انسان را اسیر 
می‌کند. محب در هر حال و در هر شأنی باشد؛ با هرکسی و هر جمعی و در هر محفلی، در باطن به یاد 
محبوب است و از او غافل نیست. دلیل اینکه انسان‌ها از یاد خداوند متعال غافل هستند و هرچه سعی 
که دل‌های ایشان در اسارت اغیار است؛ درنتیجه همواره  می‌کنند به یاد او باشند؛ نمی‌توانند، این است 

به یاد آن‌ها و در فکر آن‌هاست )نک: شجاعی، 1389: 137(. 

 حُبِّ الِله حُبُّ ذِکْرِ الِله؛ نشانۀ دوست‌داشتن 
ُ

کرمk فرموده‌اند: »عَلَمَة که پیامبر ا در روایات آمده 
خدا، دوست‌داشتن یاد خداست« )مجلسی، 1410: 252؛ محدّث نوری، 1408: 225(.

1. 5.  دوستی و دشمنی برای محبوب

که محب علاوه‌بر محبوب خود،  کرد، این معنا را به‌دنبال خود می‌آورد  وقتی محبت بر دل سیطره پیدا 
که به‌نوعی نسبت یا انتساب به محبوب او دارد نیز دوست دارد؛ حتی زمان‌ها و مکان‌های  هرآنچه را 
مربوط به او را دوست دارد. براین‌اساس، سالکِ محب به انسان‌هایی که مقرب پروردگار هستند، محبت 

دارد و این درحقیقت سریان همان محبت حق است به آنچه نسبت یا انتساب به او دارد. 
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خاصیت محبت این است که سریان پیدا می‌کند و آنچه به‌نوعی به او انتساب دارد را نیز شامل می‌شود. 
.)137  :1389 شجاعی،  )نک:  می‌داند  مبغوض  نیز  را  است  حق  مبغوض  هرآنچه  محب  این،  علاوه‌بر 

خاصیت محبت این است که سریان پیدا می‌کند و آنچه 
به‌نوعی به او انتساب دارد را نیز شامل می‌شود.

1. 6.  ترس از فراق محبوب

سالکِ محب درعین اینکه روزبه‌روز مجاهدتش بیشتر می‌شود، از فراق محبوب و هجران آن می‌ترسد. 
هرچه محبت او شدیدتر می‌شود، خوف او نیز شدیدتر می‌شود. او همۀ زندگی خود را در محبوب خود 
گر او را از دست بدهد، انگیزه‌ای برای حیات نخواهد داشت )نک: شجاعی،  می‌بیند؛ به همین دلیل ا

 .)138 :1389

1 .7.  تلاش برای رسیدن به محبوب

که هرچه‌زودتر خود را به او برساند.  محبت و دوستی، محب را آرام نمی‌گذارد؛ در او حرکت ایجاد می‌کند 
هیچ محبّی به آسودگی تن نمی‌دهد و سختی‌ها را برای رسیدن به محبوب به جان خریده و آن را همچون 
شهدی شیرین سر می‌کشد.  هدف او از حیات، رسیدن به محبوب است و در این راه از هیچ تلاشی دریغ 

نمی‌کند )نک: حسینی، 1385: 80(.

1 .8. همرنگ‌شدن با محبوب

محبت و دوستی آن‌چنان تأثیری در وجود انسان می‌گذارد که انسان را در ابعاد مختلف همرنگ محبوب 
که دوست می‌پسندد )نک: حسینی، 1385: 87(.  می‌کند؛ محب، چیزی را می‌پسندد 

1 .9.  اطاعت از محبوب

است؛  خاشع  خدا  بندگی  و  طاعت  زمینۀ  در  مؤمن  است.  بندگی  و  اطاعت  محبت،  نشانۀ  بالاترین 
بنابراین در سخت‌ترین وضعیّت نیز اطاعت می‌کند )نک: جوادی آملی، 1389: 347(.

بالاترین نشانۀ محبت، اطاعت و بندگی است.

2. نتیجه‌گیری

گفته‌شده، می‌توان نشانه‌های مهرورزی به اهل‌بیتb را چنین دانست  براساس معیارهای 
:bکه محب واقعی اهل‌بیت  
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الف. در زندگی خود، خواست ایشان را بر همه‌چیز مقدم می‌دارد. 
کسب رضایت ایشان را وجهۀ همت خود قرار می‌دهد. ب.  

گناه و درپیش‌گرفتن تقوا خود را به آن‌ها شبیه می‌کند. ج. با دوری از 

بِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهO، محبت الهی 
َ
اتّ

َ
ونَ الَله ف لْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

ُ
د.  به استناد آیۀ 31 سورۀ مبارکۀ آل‌عمران:Pق

را با اطاعت از ایشان طلب می‌کند.
هـ.  با زیارت‌ قبور مطهر ایشان، به دیدار ایشان می‌شتابد.

گناه دوری می‌کند تا مبادا عنایت ایشان را از دست بدهد. و. از 
ز. همواره به یاد ایشان است و آن‌ها را بر اعمال خود شاهد می‌بیند.

یـ. دوستان آن‌ها را دوست و دشمنانشان را دشمن می‌دارد.

 إِنْ کُنْتُمْ 
ْ

ل
ُ

محبِ واقعی اهل‌بیتh به‌استناد آیۀ شریفۀPق
بِعُونِی یُحْبِبْکُمُ الُلهO، محبت الهی را با اطاعت از 

َ
اتّ

َ
ونَ الَله ف تُحِبُّ

ایشان طلب می‌کند.
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 اطاعت؛ راه و بیراهه
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

»چه  که  می‌کند  پیدا  اهمیت  مسئله  این  به  توجه  هستند،  حقیقت  معیار   bاطهار ائمۀ  که  ازآنجا
ج و به بیراهه منحرف شود؟« با تحلیل روایات،  عواملی باعث می‌شود انسان از راه اطاعت ایشان خار
که انحراف از مسیر اطاعت اهل‌بیتb به دو صورت است: اوّل، اعراض از  این نتیجه به‌دست می‌آید 
کت  که هلا کوتاهی در حق ایشان  که نتیجه‌اش خروج از حق و دین خواهد بود؛ دوّم، تقصیر و  ایشان 
که رهروِ آن  را به‌دنبال خواهد داشت. در مقابل، همراهی و ملازمت با اهل‌بیتb تنهامسیری است 

را به حقیقت ملحق می‌کند.

گان کلیدی: اطاعت، امام، راه و بیراهه، اعراض، پیشی‌گرفتن، تقصیر، ملازمت. واژ

 بیان مسئله

در مقالات پیشین به مراحل سه‌گانۀ معرفت و محبت و اطاعت، به‌عنوان وظایف در برابر امام اشاره کردیم. 
معرفت به امام، حیات معقول و رهایی از مرگ جاهلیت را به‌دنبال دارد؛ زیرا امام در اوج معرفت به خدا و 
حقایق عالم هستی است و پیوند با او جهل معرفتی و رفتاری انسان را برطرف می‌کند. براین‌اساس، مراد 
از معرفت به امام صرفاً معرفت شناسنامه‌ای نیست؛ بلکه معرفت به شأن و مقام و جایگاه امامت در عالم 
کامل‌ترین تجلی اسما و صفات  که امام،  هستی است؛ درنتیجۀ این معرفت، این باور به دست می‌آید 

کی‌هاست. کی از همۀ ناپا الهی و مصداق همۀ خوبی‌ها و پا
کسب معرفت به‌معنای اتحاد وجودی میان عالِم و معلوم است؛ بنابراین  که  همچنین بیان شد 
کسب معرفت به امام، سنخیت وجودی با امام است و این امر جز با تزکیه و تصفیۀ باطن و دوری  شرط 

کی‌های باطنی حاصل نمی‌شود.  از ناپا
براثرِ معرفت، محبت و جاذبه ایجاد می‌شود و پیوند عمیق میان محب و محبوب شکل می‌گیرد؛ زیرا 
کمالات وجودی امام  کامل باشد، حتماً به  کسی در معرفت به امام  گر  کمالات است. ا انسان، عاشق 
که به محبت  جذب و از نقایص وجودی مخالفان او روی‌گردان و متنفر خواهد شد؛ به همین دلیل است 
کید شده است. به   و تبرّا، به‌عنوان یک اصل فطری ملائم با طبع بشر، تأ

ّ
و برائت یا به‌عبارتِ‌دیگر، تول

کردیم. اطاعت  شاخصه‌های محبت نیز اشاره و اطاعت را به‌عنوان مهم‌ترین معیار صدق محبت معرفی 
نتیجۀ معرفت و محبت است؛ ازاین‌رو شناخت حقیقی امام، انسان را به اطاعت از او سوق می‌دهد.

که در آخرین مرحله از این مراحل سه‌گانه: معرفت و محبت و اطاعت هستیم، لازم است  کنون  ا
که از دو مرحلۀ معرفت و محبت،  کنیم. چه‌بسا افرادی  دربارۀ بایدهاونبایدهای اطاعت تأمل بیشتری 
کامل نیستند. در آخرین نوشتار این مجموعه، به‌دنبال نگاهی  اما در اطاعت،  جرعه‌ای نوشیده‌اند؛ 
ج شدن انسان از راه اطاعت و منحرف شدن  که »چه عواملی باعث خار عمیق‌تر به این مسئله هستیم 

او به بیراهه می شود؟«
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کند و  گم  گاهی باعث می‌شود او مسیر حقیقی را  که غفلت انسان  ضرورت این پرسش به این دلیل است 
گرفته است، منحرف شود. بدیهی است خسران ناشی از انحرافِ مسیر،  که به‌درستی در آن قرار  از راهی 

که با بهایی اندک جبران‌ شود. مسئله‌ای نیست 
  bدر این مقاله با استفاده از تحلیل روایات، ضمن بیان اینکه تنهاراه حقیقت، ملازمت با اهل‌بیت
کوتاهی‌کردن در برابر اهل‌بیتb مصداق حقیقی  که پیشی‌گرفتن و  است، به این امر اشاره می‌شود 

انحراف از مسیرِ درست است. 

1.  راه حقیقت
گرچه  که ا کسب علوم و معارف سه ابزار دارد: عقل و تجربه و دین. دین‌داران بر این باورند  بشر برای 
کی  عقل و تجربه می‌تواند برای دستیابی به بخشی از حقیقت مفید باشد؛ اما محدودیت قوای ادرا
از قوای انسانی خود نیازمند باشیم. دین  ابزار دیگری فراتر  که ما به  و احساسی بشر ایجاب می‌کند 
کنار بُعد مادی او در نظر می‌گیرد؛ در مدیریت زندگی انسان  که بُعد روحانی انسان را در  به این دلیل 
که خودْ  راهبرانی دارد  به  نیاز  برنامۀ جامع زندگی،  ازطرفی دین به‌عنوان یک  کامل دارد؛  صلاحیت 
شیعه  باشند.  رسانده  ظهور  به  خویش  وجود  در  را  الهی  قانون  و  باشند  کرده  طی  را  حقیقت  مسیر 
یافته  دست  حقیقت  تمامی  به  نه‌تنها  که  است  تنهاراهبری  زمان،  هر  در  امام  که  است  باور  این  بر 
است؛ بلکه دیگران را نیز در مسیر حقیقت قرار می‌دهد. امیرالمؤمنین علیg در توصیف هدایتگری 
گمراهى هدایت یافتید و بهك‌مك ما به اوج ترقّى  امام می‌فرمایند: »به‌وسیلۀ ما در تاریكی‌هاى جهل و 
گرفت و تاریكی‌ها  رسیدید و در پرتوِ شعاع ما )خاندان پیامبر صلوات‌الله‌علیه( صبح سعادتِ شما درخشیدن 
که پیامبر اسلامk مکرراً به همراهی میان  پایان یافت« )مکارم شیرازی، 1375(. به همین دلیل است 
ابزار هدایت بشر  کید داشتند و با عبارات مختلف عترت را همسنگ با قرآن و  قرآن و اهل‌بیتb تأ
هْلَ بَیْتِی وَ 

َ
وا ابداًکِ تَابَ الِله وَ عِتْرَتِی أ

ُ
کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلّ قَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
کرده‌اند: »إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثّ معرفی 

ى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ« )حرّ عاملی، 1409: 34(.
َ
ا حَتّ

َ
هُمَا لَنْ یَفْتَرِق

َ
إِنّ

که دل‌های مردۀ خود را با وجود  بدیهی است دریای معرفت اهل‌بیتb زمانی ما را سیراب می‌کند 
گیریم. این تشبّه فقط در پرتوِ اطاعت  ایشان پیوند زنیم و با تشبّه به این بزرگواران در این مسیر قرار 
تَدَى بِنَا مَنْ 

ْ
به‌دست می‌آید. در روایت شریفی از امام‌رضاg آمده است: »نَحْنُ نُورٌ لِمَنْ تَبِعَنَا وَ نُورٌ لِمَنِ اق

سْلَمِ فِی شَیْءٍ؛ ما برای کسانی‌که از ما تبعیت کنند و برای  لَیْسَ مِنَ الِْ
َ

ا وَ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَنَا ف
َ
ا لَیْسَ مِنّ

َ
رَغِبَ عَنّ

کسی‌که از ما نباشد،  کسی‌که از ما روی برگرداند، از ما نیست و  کنند، نور هستیم.  کسانی‌که به ما اقتدا 
بهره‌ای از اسلام ندارد« )احمدی میانجی، 1426: 38(.

امام در هر زمان، تنهاراهبری است که نه‌تنها به تمامی حقیقت 
دست یافته است؛ بلکه دیگران را نیز در مسیر حقیقت قرار می‌دهد.

بیراهه و  راه  اطاعت؛  نهم    مقالهݘ 
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2. انحراف از حقیقت

منزلت  نوح«،  »سفینۀ  مشهور  حدیث  است.  انسان  نجات  تنهاراه   bاهل‌بیت و  پیامبر  از  اطاعت 
به‌منزلۀ   bاهل‌بیت وجود  حدیث،  این  طبق  می‌کند.  بیان  به‌خوبی  را   bمعصومان نجات‌بخشی 

که در طوفان‌های سهمگین ضلالت و تحیّر، انسان را به ساحل نجات می‌رساند.  کشتی نجاتی است 

فَ عَنْهَا 
َ
مَا مَثَلُ اَهْلِ بَیْتِى فِیكُمْ كَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحgٍ، مَنْ رَکَبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلّ

َ
کرمkمی‌فرمایند: »اِنّ پیامبر ا

كه هركس داخل آن شد، نجات یافت و  كشتى نوح است  غَرِقَ؛ مَثَل اهل‌بیت من در میان شما، همانند 
کرد، غرق شد« )مجلسی، 1403: 105(. هركس تخلّف 

براین‌اساس معیار حقیقت، ائمۀ اطهارb هستند و فقط با همراهی ایشان می‌توان به نجات امیدوار 
کژراهه نرود و از  بود. توضیحْ اینکه »هر متحرکی در مسیر خود به معیارِ سنجش نیاز دارد تا به بیراهه و 
کار خود را با شاغول می‌سنجد تا دیوار کج نرود و متفکر،  ج نشود. همان‌گونه‌که بنّا،  مسیر حق و عدل خار
استدلال خود را با منطق منطبق می‌کند تا کج نیندیشد و گوینده، زبان خود را با دستور زبان توزین می‌کند 
تا به غلط سخن نگوید، دین نیز نیاز به ترازویی در بُعد اعتقاد، اخلاق و عمل دارد تا سالک، خود را با آن 
کند. ائمۀ اطهارb تجسم عینی اسلام در بُعد اعتقاد و اخلاق  بسنجد و از منحرف‌نشدن اطمینان پیدا 
و عمل هستند و ملازمت با ایشان تدیّن به دین خدا در همۀ ابعاد آن است؛ لذا به سراغ دیگران رفتن 
گم‌کردن راه و خروج از مسیر است« )جوادی آملی، 1389: 260(. برای انسانِ حق‌طلب معنا ندارد و عین 

 

معیار حقیقت، ائمۀ اطهارb هستند و فقط با همراهی 
ایشان می‌توان به نجات امیدوار بود.

کرد: اعراض  کبیره می‌توان انحراف از مسیر اهل‌بیتb را در دو محور طبقه‌بندی  براساس زیارت جامعۀ 
کت  که هلا کوتاهی در حق ایشان  که نتیجۀ آن، خروج از حق و دین خواهد بود و تقصیر و   bاز اهل‌بیت
را به‌دنبال خواهد داشت. در مقابلِ این دو طریق، همراهی و ملازمت با اهل‌بیتb تنهامسیری است 

که رهروِ آن را به حقیقت ملحق می‌کند.

رُ  زِمُ لَكُمْ لَحِقٌ وَ الْمُقَصِّ
َ

اغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَ اللّ الرَّ
َ

کبیره چنین است: »ف عبارت شریف زیارت جامعۀ 
ج شده و همراهی‌کنندۀ دائمی شما به مقصد رسیده  كُمْ زَاهِقٌ؛ روی‌گردان از شما از دین خار فِی حَقِّ
که  ک شده است« )صدوق، 1413: 612(. نکتۀ درخورِ‌توجه این است  کوتاهی‌کنندۀ در حق شما هلا و 
کلمۀ  اغِبُ عَنْ« مطلق است و هرگونه روی‌گردانی و اعراض را شامل می‌شود؛ اما به قرینۀ دو  واژۀ »الرَّ
را به‌معنای تندور و  کلمه  کوتاهی‌کننده، می‌توان این  ر« به‌معنای  زِمُ«به‌معنای همراه و »المُقَصِّ

َ
»اللّ

کرد. براین‌اساس جلوافتادن و پیش‌تر از اهل‌بیتb حرکت‌کردن، به همان اندازۀ  پیش‌افتاده معنا 
آملی،  جوادی  )نک:  می‌کند  منحرف  حقیقت  مسیر  از  را  انسان  ایشان،  از  دورماندن  و  عقب‌افتادن 

.)264 :1389
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انحراف از مسیر اهل‌بیتb شامل دو محور است: اعراض از 
این بزرگواران که نتیجۀ آن، خروج از حق و دین خواهد بود و تقصیر 

کت را به‌دنبال خواهد داشت. و کوتاهی در حق ایشان که هلا

کرد: کوتاهی و تقصیر در حق اهل‌بیتb می‌توان به این نمونه‌ها اشاره  از مصادیق 

ناقص  آن‌ها  دربارۀ  معرفتشان  چون  و  می‌گیرند  نادیده  را   bائمه خلافت  و  امامت  کسانی‌که  الف. 
آملی،  جوادی  )نک:  می‌کنند  گذار  وا آن‌ها  به  را  خویش  جامعۀ  مدیریت  و  رفته  دیگران  سراغ  است، 

.)265 :1389

کمالات معنوی ایشان مثل  کسانی‌که خلافت امامان را قبول دارند؛ اما ولایت آن‌ها در تکوین و  ب. 
بهتر  اندکی  دیگران  از  که  می‌دانند  خوبی  انسان‌های  را  آن‌ها  و  می‌کنند  انکار  را  و...  عصمت  و  علم 

هستند )نک: جوادی آملی، 1389: 265و266(.

کرد: در مقابل، از مصادیق پیشی‌گرفتن و جلوافتادن از اهل‌بیتb نیز می‌توان به این نمونه‌ها اشاره 

کرده و ائمهb را از حد عبودیت و مخلوقیّت بالاتر می‌برند و شئونی  کسانی‌که در حق آن‌ها غلو  الف. 
فراتر از شئون ایشان را برایشان قائل هستند )نک: جوادی آملی، 1389: 266(.

کسانی‌که در اجرای دستورات دین، فهم و تشخیص خود را برتر از ائمهb دانسته و در نکته‌های  ب. 
متعارض، به اجتهاد خود در دین اطمینان بیشتری دارند.

3. نتیجه‌گیری

براساس آنچه گذشت، حقیقت، فقط با معیار اهل‌بیتb  شناخته می‌شود و هرگونه تندرَوی و کندرَوی 
و  غیرِامام  به  جامعه  مدیریت  گذارکردن  وا می‌کند.  منحرف  حقیقت  مسیر  از  را  انسان  ایشان،  برابر  در 
کمالات معنوی ایشان، از مصادیق تقصیر در حق اهل‌بیتb  است. اجتهاد شخصی در  نادیده‌گرفتن 

دین و غلو دربارۀ مقامات ایشان نیز از مصادیق اعراض و تندروی محسوب می‌شود. 

 عدمِ‌پذیرش ولایت تکوینی و کمالات معنوی اهل‌بیت
b،  مصداق تقصیر در حق اهل‌بیتb بوده و ترجیح  دیدگاه 

شخصی بر دیدگاه اهل‌بیتb در اجرای دستورات دین، مصداق 
پیشی‌گرفتن از ایشان است.

ائمۀ اطهارb  امکان‌پذیر  با  با همراهی و ملازمت  گر قرارگرفتن در مسیر حقیقت، فقط  ا براین‌اساس 
کرد: است، این همراهی را می‌توان در این نکته ها خلاصه 

بیراهه و  راه  اطاعت؛  نهم    مقالهݘ 
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کرده‌اند. که اهل‌بیتb بیان  کنیم  1. صحت باورهای اعتقادی خود را با آن چیزهایی ارزیابی 

2. در اخلاق، آن‌ها را اسوه و الگوی خود قرار دهیم.

3. انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود را با دستورهای ایشان مطابقت دهیم.

4. خواست ایشان را بر خواست خود مقدم بداریم.

5. در مراقبت از نفس و تحصیل کمالات به ‌گونه‌ای مجاهدت داشته باشیم که به ایشان شباهت پیدا کنیم.
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 اطاعت عارفانه و عاشقانه
سعیده فخار نوغانی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ دین از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 چکیده

که از مفهوم اطاعت وجود دارد، این مسئله نیازمند بررسی است  به‌دلیل وجود برداشت‌های ناقصی 
که اطاعت حقیقی از اهل‌بیتb با چه شاخصه‌هایی تعریف می‌شود؟ براساس تحلیل مفهومی واژۀ 
که حقیقت اطاعت جز باوجود معرفت و محبت حاصل  کرد  اطاعت و نیز آیات و روایات می‌توان اثبات 
گروِ اطاعت پیامبر و اهل‌بیت اوb است؛ بنابراین می‌توان  که اطاعت الهی تنها در  نمی‌شود و ازآنجا

دو وصف معرفت و محبت را به‌عنوان دو عنصر اصلی در اطاعت از ایشان برشمرد.

گان کلیدی: امام، اطاعت، اطاعت خدا، معرفت، محبت، عاشقانه، عارفانه. واژ

اطاعت از خدا حرکت و تکاپوی موجودات به‌سوی او به‌خاطر 
جاذبۀ کمالات الهی است. 

 بیان مسئله

که اطاعت از پیامبر و اهل‌بیتb در طول  کردیم  بیان مسئله در مقالات پیشین به این مسئله اشاره 
که از این مفهوم  اطاعت پروردگار و تنهامسیر سعادت بشری است؛ اما برداشت‌های نادرست و ناقصی 
وجود دارد، ایجاب می‌کند که با دقت بیشتری به تحلیل معنایی این مفهوم بپردازیم. براین‌اساس، سؤال 
اصلی این نوشتار چنین است: »اطاعت حقیقی از اهل‌بیتb با چه شاخصه‌هایی تعریف می‌شود؟« در 
گسستنی با معرفت و محبت دارد؛  این نوشتار به این مطلب اشاره می‌شود که اطاعت ارتباطی عمیق و نا
کرد. محبت، نتیجۀ معرفت و اطاعت، ماحصلِ محبتِ  به‌نحوی‌که نمی‌توان این سه را از یکدیگر تفکیک 
برآمده از معرفت است. قصد داریم به ضرورتِ همراهی دو عنصر معرفت و محبت با مفهوم اطاعت بیشتر 
کید کنیم که حقیقت اطاعت جز باوجود معرفت و محبت حاصل نمی‌شود؛ به  بپردازیم و بر این مسئله تأ
گویای این حقیقت  کرده‌ایم تا  همین دلیل، دو ویژگی عارفانه و عاشقانه را برای توصیف اطاعت انتخاب 

که اطاعت مطلوب از منظر پروردگار با عرفان و عشق قرین است. باشد 

به  منجر  اطاعت  شاخصه‌های  تعیین  که  ازاین‌روست  مسئله  این  به  پرداختن  ضرورت  و  اهمیت 
که محبت بدونِ‌اطاعت راهی  اصلاح نگرش افراد در تعریف محبت و اطاعت می‌شود؛ زیرا به همان اندازه 
از پیش نمی‌برد، اطاعت بدونِ پشتوانۀ معرفت و محبت نیز بی‌نتیجه و بی‌ثمر خواهد بود. این مقاله با 
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استناد به آیات و روایات و تحلیل مفهومی آن‌ها پیوند عمیق میان مؤلفه‌های گفته‌شده را اثبات می‌کند.

1.  حقیقت اطاعت پروردگار

که  کرد  کلی می‌توان اطاعت از خدا را به حرکت و تکاپوی موجودات به‌سوی خدا تعریف  در یک نگاه 
کمالات الهی صورت می‌گیرد. هر حرکتی رو به مقصدی در جریان است و چون نهایت  به‌خاطر جاذبۀ 
گام‌برداشتن  کمالات در جوار پروردگار محقق می‌شود، در این صورت، همۀ تلاش‌ها با حرکت به‌سوی او و 
کائنات  در مسیر او به مقصد خواهد رسید )نک: جعفری، 1376: 303 (. براساس این تعریف، تمامی 
گام برمی‌دارند و هیچ استثنایی در میان ایشان وجود ندارد؛ اما در میان این  در مسیر اطاعت پروردگار 

که موجودی مختار است، معنای دیگری پیدا می‌کند. موجودات، اطاعت برای انسان ازآن‌جهت 

همراه  خشوع  و  خضوع  با  که  است  فرمان‌بُرداری  و  همراهی  به‌معنای  »طوع«  مصدر  از  اطاعت 
که تنها  کَرْهاOً )فصلت: 11(، نشان می‌دهد  وْ 

َ
کراهت در آیۀ Pطَوْعاً أ است. استعمال این واژه در مقابل 

فرمان‌بُرداری همراه با میل و رغبت، اطاعت نامیده می‌شود؛ بنابراین اطاعت سه شرط دارد: اوّل اینکه 
که موردِانتخاب قرار  را بداند؛ زیرا اختیار، مستلزم علم به آن چیزی است  فرمان‌بُردار، شرایط اطاعت 
کند )نک:  می‌گیرد؛ دوّم اینکه با رغبت و اختیار فرمان برد و سوّم اینکه با اعتقاد به خوبیِ آن، آن را اختیار 

جوادی آملی، 1389: 325(.

که اطاعت با عبادت متفاوت است.  کرد، این است  که باید در بحث اطاعت به آن اشاره  نکتۀ دیگری 
که اهلِ‌عبادت و تهجد هستند؛  اطاعت‌کردن بسیار دشوارتر از عبادت‌کردن است. چه بسیار انسان‌هایی 
کرد؛ اما اطاعت نکرد؛ لذا ارزش عبادت  اما اهلِ اطاعت محض نیستند. شیطان شش‌هزار سال عبادت 
گر عبادت مقرون به آن نباشد بی‌ارزش خواهد بود )نک: جوادی آملی، 1389: 331(.  به اطاعت است و ا

2. معرفت و محبت در اطاعت پروردگار

اطاعت از قوانین الهی با اطاعت از قوانین بشری متفاوت است. این تفاوت درحقیقت به تفاوت میان 
بشری  قوانین  در  اینکه  اوّل  کرد:  خلاصه  محور  سه  در  می‌توان  که  می‌گردد.  باز  بشری  و  الهی  قوانین 
رابطۀ میان  الهی علاوه‌بر ملاحظۀ  قوانین  توجه می‌شود؛ درحالی‌که در  انسان‌ها  رابطۀ میان  به  صرفاً 
تفاوت،  قرار می‌گیرد. دوّمین  قانون  نیز هدف  او  به‌سوی  تقرّب  و  و خدا  انسان  رابطۀ میان  انسان‌ها، 
هستند؛بنابراین  بشر  فطرت  با  متناسب  و  عادلانه  حکیمانه،  الهی  قوانین  که  است  امر  این  به  ناظر 
که با فطرت انسانی همراه شده است، امری خوشایند و لذّت‌بخش خواهد  قانون‌پذیری ازاین‌جهت 
بر  که  اما به‌منزلۀ بیماری و مرضی است  با نفس انسانی هماهنگ است؛  گرچه  ا اما قانون‌گریزی  بود؛ 
روح آدمی عارض شده است. امیرالمؤمنینg می‌فرمایند: »المؤمن على الّطاعات حریص و عن المحارم 
عفّ؛ مؤمن بر طاعت و پیروی از قوانین الهی حریص و بر قانون‌گریزی و ارتکاب محرمات عفیف است« 
)خوانساری، 1377: 107(. سوّمین تفاوت به نیت در اجرای قوانین باز می‌گردد: قانونگذاران بشری صرفاً 
به اجرای قانون و تخلف‌نکردن از آن قانع هستند؛ اما در قوانین الهی، عشق به قانونگذار و نیّت تقرب 
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به‌سوی او، شرط صحت یا قبول اطاعت است )نک: جوادی آملی، 1389: 327و328(.

گفته شد، میان قوانیـــــن الهی و قوانین بشری، یعنی تقرب پروردگار  که  براساس این تفاوت‌های سه‌گانه 
و تناسب با فطـــــرت بشری و عشق به قانون‌گذار، اطاعت از پروردگار همــــــــواره با معرفت و محبت معنای 
حقیقی خود را پیدا می‌کند؛ توضیحْ اینکه دین‌ورزی و اطاعت، فرایندی مرکب از دو عنصر است: بینش و 

گرایش از سنخ انگیزه و میل و علاقه و عمل است. گرایش. بینش از سنخ قطعیّت و علم بوده و 

که  دارند  اشاره  مسئله  این  به  می‌کنند،  معرفی  بغض  و  حب  برمبنای  را  دین  که  روایاتی  تمامی 
کنار معرفت است و  گرایش قلبی و محبت درونی در  دین‌داری صرفاً علم و یقین منطقی نیست؛ بلکه 

کمالات محبوب جذب شود. باعث می‌شود انسان به‌سوی 
بی‌تردید هرگونه گرایشی معلول معرفت است و محبت به خدا نیز از این قاعده مستثنا نیست. محبت راستین 
که عبادت و اطاعت صادقانه را به‌دنبال دارد، ناشی از معرفت عظمت و جلال و جمال الهی است. روایتی 
 ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ 

َ
اسُ إِنَّ الَله جَلّ

َ
هَا النّ یُّ

َ
که می‌فرمایند: »أ گویای همین حقیقت است   gاز  امام‌صادق

إِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ  مَنْ سِوَاهُ...« )صدوق، 1386ق: 9(.
َ

وهُ عَبَدُوهُ ف
ُ

إِذَا عَرَف
َ

وهُ ف
ُ

 لِیَعْرِف
َ

إِلّ
واژۀ  لِیَعْبُدُونِ]،   

َّ
إِل نْسَ  ِ

ْ
ال وَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  مَا  [وَ  آیۀ 56 سورۀ مبارکۀ ذاریات:  به همین دلیل در تفسیر 

گر غایت آفرینش را اطاعت پروردگار بدانیم، این معرفت  »لیعبدون« به »لیعرفون« تفسیر شده است؛ زیرا ا
که به‌واسطۀ محبت، عبادت الهی را به ارمغان می‌آورد )نک: خلیلی، 1389: 119(. شاهد بر این  است 
 O...بِعُونِی یُحْبِبْکُمُ الُله

َ
اتّ

َ
ونَ الَله ف لْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

ُ
مدعا آیۀ 31 سورۀ مبارکۀ آل‌عمران است که می‌فرماید: Pق
این آیه، به‌خوبی به رابطۀ محبت و اطاعت اشاره می‌کند.

گر غایت آفرینش را اطاعت پروردگار بدانیم، این معرفت است  ا
که به‌واسطۀ محبت، عبادت الهی  را به ارمغان می‌آورد.

b3. اطاعت از پیامبر و اهل‌بیت

دو  دلیل  همین  .به  است1  پروردگار  از  اطاعت  تنهامسیرِ   b ایشان  اهل‌بیت  و   k پیامبر  از  اطاعت 
که امام  کردیم  عنصر معرفت و محبت در تحقق آن نقش دارند. در مقالات پیشین به این مسئله اشاره 
کامل‌ترین مظهر اسما و صفات الهی بوده و به‌اذن الهی در عالم هستی، مقام ولایت تکوینی و تشریعی 
انسان‌ها به‌سوی خدا  که  تنهاراه نجات است. به‌وسیلۀ اوست  و  امام، منشأ فیض و هدایتگر  دارد. 

که در این عالم نظیر و بدیلی برای او نمی‌توان یافت.  حرکت می‌کنند. امام مظهر عطوفت الهی است 
شناخت امام به این فضائل، شوق و میل همراهی با ایشان را در وجود آدمی صدچندان می‌کند؛ 
کمالات است و فطرتاً به‌سوی آن حرکت می‌کند. بدیهی است تجلّی تمامی اسما  زیرا انسان، مجذوب 

1. اثبات این مسئله در مقالۀ »معرفت به امام؛ هدف یا وسیله« در همین مجموعه‌مقالات آمده است.
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که البته این امر  و صفات الهی در وجود امام، طلب واقعی همراهی با او را در انسان به وجود می‌آورد 
خودْ محصول معرفت است.

اسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَمِنَا 
َ
إِنَّ النّ

َ
که در روایات از زبان اهل‌بیتb آمده است: »ف به همین دلیل است 

را   bاهل‌بیت از دستورات  اطاعت  روایت، شرط  این  امام‌رضا+ در  بَعُونَا« )صدوق، 1378: 307(. 
َ
لَتّ

کلام ایشان بیان فرموده‌اند.  درک زیبایی‌های 

شناخت فضائل امام، شوق و میل همراهی با ایشان را در 
وجود آدمی صدچندان می‌کند که این امر، خودْ محصول معرفت 

خواهد بود.

4. نتیجه‌گیری

کرد: ماحصل آنچه در این نوشتار آمده است را می‌توان در قالب این تبیین بیان 
الف. اطاعت از خداوند نتیجۀ محبت و شوق به‌سوی اوست.

ب.  محبت الهی براثرِ معرفت به او حاصل می‌شود.
ج.  اطاعت از پروردگار، تنها با معرفت و در نتیجۀ آن، محبت حاصل می‌شود.

د.  اطاعت از پیامبر اسلام و اهل‌بیت ایشانb تنهامسیر اطاعت پروردگار است.

هـ. اطاعت از پیامبر اسلام و اهل‌بیت ایشانb نیز برآمده از معرفت و محبت به ایشان خواهد بود.
 و. درنتیجه اطاعت از پروردگار فقط با معرفت و محبت و اطاعت از پیامبر اسلام و اهل‌بیت

ایشانb تحقق می‌یابد.
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